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  ردانکُ  یانمهر در م آیین

  1زادهیق صفوفار 

 04/05/1399تاریخ پذیرش:                                         13/01/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده:
های اند. این پاسداشت سبب شده تا جنگاز فرهنگ و آیین آریایی ایرانی پاسداری کرده اقوامایران، کردان بیش از دیگر  تاریخ سرزمیندر 

رد، نژادها تحمیل گرددزیادی بر آن ه که آوستا و زردشت، از میان آن برخاست است نژادی دارد. فریدون و رستم دستان ،ی آهنگرکاوه از . ک 
گردد به آیین کهن کردان در دوران باستان به نام آیین برمی های ایندر میان کردان چندین کیش و مذهب و آیین وجود دارد که همهاست. 

که از آیین  «آیین ایزدی یا ازدی» ،گویندیکه به غلط به آنان علی اللهی هم م« یارسان یا اهل حق» :ها عبارتند ازمهر یا میتراییسم. این آیین
ها به بررسی در این مقاله ضمن بررسی کتب مقدس این آیین باشد.که آیینی بسیار کهن می «آیین شبک»مهر و زردشت به جا مانده است و 

مقاله به این باشد که در گورانی یا هورامی می ها به زبانپردازیم. بیشتر متون کهن این آیینهای گفته شده میثیر این آیین بر آیینأآیین مهر و ت
 شده است. پرداختهها نیز شرح آن

 .شبک ی،زدیا ،سرانجام ،مهر نییآ ،زردشت ،اهل حق ،ارسانی ی،کردزبان کلید واژه: 
 
 
 

The ritual of Mehr among the Kurds 

Farug Safiizadeh2 

Recive data: 2020/04/01                                              Accpte data: 2020/07/25 

Abstract 
In the history of the land of Iran, the Kurds have protected the Iranian Aryan culture and religion more than 
any other ethnic group. This protection has led to many wars. The Kurds are a descendant of Kaveh Ahangar, 
Fereydoun and Rostam. It is a race from which Avesta and Zoroaster originated. There are several religions 
and creeds among the Kurds, all of which date back to the ancient Kurdish religion in ancient times called the 
Mehr or Mithraism. These rituals include Yarsan or Ahl al-Haqq, which are also mistakenly called Ali Allah. 
The Yazidi or Azadi religion that has survived from the Mehr and Zoroastrian religions and the Shabak religion, 
which is a very ancient religion. In this article, while examining the sacred books of these rituals, we examine 
the ritual of Mehr and the effect of this ritual on the said rituals. Most of the ancient texts of these rituals are in 
Gorani or Horami language, which I have described in this article. 
 

Keyword: Kurdish language, Yarsan, Ahl-e-Haq, Zoroastrianism, Mehr religion, finally, Izadi, Shabak. 
 

  

                                                                                                                                                                     
 های باستان، پژوهشگر و نویسنده علوم زبانشناسی دکترای زبان . 1

2. Doctor of Ancient Languages, Researcher and author of linguistics 
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 کُرد و زبان کُردی
کوچی( رایج شده و به شیوه 5222-511) سنجر سلطان، در هنگام فرمانروایی سلجوقیان، نخستین بار در روزگار «کردستان»ی واژه

ی گستره، «حمداله مستوفی»اند. ی کردستان را زیر نگین بایگانی کرده و گماشتهآن را در دفترهای دیوانی نوشته و گستردهی فراگیر، 
دانسته و شانزده نشستگاه زیر را نیز در قلمرو  آذربایجان و دیار بکر، )عجم( عراق تازی، خوزستان، عراق اَجمکردستان را سرزمین 

آباد، چمچمال، شهرزور، نی، الیشتر، بهار، خفتیان، دربند تاج خاتون، دربند زنگی، دزبیل، سلطانآلا کردستان دانسته است: 
  1.(183: 1915)مستوفی،  قرمینسین، کرند و خوشان، کنگور، ماهیدشت، هرسین، وسطام

چهار برمانند که پهنای آمده است  کردستان سرزمینی است  کردستانی نیز، توضیحی ذیل واژه «دایرةالمعارف اسلام»در کتاب 
ی ششصد میل و پهنای میانگین آن، گی دارد. درازای آن در اندازهگسترده ملاطیهبه اپاختر باختری، ، لرستانآن از نیمروز خاوری، 

  2باشد.میل می 250میل است. پهناورترین جای آن که میان موصل و آرارات است، در اندازه ی  150تا  120میان 
ها و دودمانسرزمینی است در باختر ایران، زیستگاه خاندان کردستاننویسد: می فرهنگ اعلام فارسیدر کتاب  ندکتر محمد معی

رد که میان  است و کردستان بزرگ، سرزمینی است در آسیای  کردستان عراق، ترکیه و آذربایجان و کرمانشاه و همدانهای جوانمهر ک 
رفت به شمار مي ایرانهای بزرگ نیز هست و در گذشته، یکی از استان عراق، سوریه و شورویترکیه، هایی از آن در باختری که بخش

هایی از آن از خاك کشور جدا شد و به های مذهبی، بخشپادشاهان ایران و پیداییِ کشمکش ی ظلم و ستم و ناشایستگیِ که به انگیزه
  3خاك کشورهای بیگانه پیوست.

نویسد: کردستان از سوی اپاختر، به ارمنستان ی کردستان را این گونه میی خود، مرز و گسترهر کارنامه، دالله مردوخ کردستانیآیت
و از سوی خاور به آذربایجان و عراق تازی و خوزستان، که سلسله جبال زاگرس در این بخش است، و از سوی نیمروز، به عراق تازی و 

  4.(51: 1355)مردوخ کردستانی،  گیردوز آسیای کوچك پایان میهای نیمر از سوی باختر، به رود فرات و استان
های: ها بابلی و آشوری و انشانی، تیرهنبشته؛ رخت افکندگان کوهستان زاگرس، به دستاویزی سنگباسیل نیکیتینی به گفته

ردان به شمار این تیرهبودند و همگی « لولو، گوتی، کاسی، مانایی، نایری، سوباری، اورارتو، میتانی، کردوك و ماد.» ها اجداد و نیاکان ک 
-8: 1956 نیکیتین،)کردندگرفت، گفت و گو میهای جداگانه که از یك زبان آریایی و ایرانی سرچشمه میآیند و هر کدام با گویشمي
12).5  

پیدایش آنان در کردستان، فراپرسی ی درستتر، آغاز ی کردان، یا به گفتهپایهنویسد: بنی کرد و زبان کردی می، دربارهمینورسکی
گونی در این باره، از سوی دانشمندان پژوهشگر گفته شده است. نویسندگان است که تا به امروز، در کشمکش بوده و باورهای گونه

رد( بوده است و براند که همانند واژههای بسیاری را نوشتههنجارگر، در پژوهش و کنکاش پیرامون کردستان، نام اند این باور بوده ی )ک 
ی ده هزار سرباز یونانی پیش از زایش، هنگامی که فرمانده 401ها هستند و گزنفون هم، که در سال که کردان، از بازماندگان کاردوخی

رزمین گوییم، چند سده پیش از زایش مهر، در سی او سخن میسان نژادی که دربارهرا بر دوش داشته، آنان را مشاهده کرده است. بدین
ی زبانگویند، بلکه زبان آنان، از خانوادهدانیم که کردان، نه تنها به زبان آریایی سخن مییکردستان جای گزیده است و ما خوب م

  پیش از زایش، چیره شدند، نیاکان کردان هستند. 911توان گفت: مادها، که در سال  ی همین دستاویز، میهای ایرانی است و بر پایه

                                                                                                                                                                    
 .183رویه ی ،1915لیدن،لسترنجاهتمامبهنزهةالقلوب،مستوفی،حمداله :نك -1

2- The Encyclopedia of Islam, Vol II, p. 1130, London 1927. 

 :نك و25رویه ی ،1328تهران،هاتفی،جواد :برگردانوکردستان،کرددرککنان، :نك و1558رویه ی ،1352تهران،فارسی،اعلامفرهنگمعین،محمددکتر :نك -3

 .5رویه ی ،1361تهران،پاژنخست،ماد،فرهنگزاده،صفيصدیقدکتر

 .51رویه ی ،1پاژ ،1335تهران،مردوخ،تاریخکردستانی،مردوخمحمدشیخ -4

 .12-8رویه ی ،1956بیروت،نیکیتین،باسیلکردستان، وکرد -5



Page | 35   1399 تابستانسال اول، شماره اول،  | ێشنرو  فصلنامه  

 

 

T
h

e 
Q

u
a

rt
er

ly
 J

o
u

rn
al

 o
f 
S
h
in

rw
ê

  

 

  Vol. 1, No. 1, Summer 2020 

 کُردیزبان 
ردی، ردان ایران، ترکیه، عراق، سوریه لبنان، اردن، های زبان مادی است و امروزه،ندههای بنیادیِ ایرانی و از بازمایکی از زبان زبان ک  ک 

 گویند.میلیون نفر هستند، به آن زبان سخن می 60ارمنستان و آذربایجان، که بیش از  
ها همگی در کردی امروزی کاربرد هایی از مادها آورده، که این واژهی خود، واژهدر کارنامهیونانی،  ]نویسدروغ[، کارنامه نگار هرودوت
 :گانی مثلهدارند. واژ
 سپاکو (sipako) های زبان کردی کنونی، سگ را سپه )سگ ماده(؛ که در گویش(sipa)  ـ سپاك(sipak)  ـ سپلوك

(sipllok)  ـ سپلوت(sipllot)  ـ سگ(sag) گویند.می 
 پراسو (parasu) .دنده(؛ که در کردی این واژه، بدین صورت کاربرد دارد( 
 آسن (asan) رود.ی)آهن(؛ در کردی، این واژه، به کار م 
 وزرکه (wazraka ) بزرگ(؛ در کردی: وزورگ((wizurg)  ـ گَ ورَه(gawra)  َو گپ(gap) ؛ 69: 1961)زکی،  شودگفته می

  1.(22-21: 1361زاده، ؛ صفی4: 1356؛ معین، 73: 1316؛ یاسمی، 37: 6819؛ مینورسکی، 168: 1343پیرنیا، 

نویسد: آوستا در زمان مادها فرود آمد و زبان مادی همان زبانی است که آوستا با آن نوشته شده و ، میدارمستِتِرایرانشناس نامی     
ردی ،بازمانده   ی همان زبان دانست.زبان ک 

ردی را یکی از زبان ،مینورسکی نویسد: بدون داند و مییهای کهن ایرانی و هماهنگ با آوستایی و پارسی باستان و پهلوی مزبان ک 
ردی از خانواده های ایرانی است. کشمکش و اختلافاتی که میان فارسی و ی اپاختر باختری زبانهیچ گونه گمانی باید بگویم که زبان ک 

ردی دیده می )مینورسکی،  شودهای همگانی و بنمایه دیده میها و گویشی زبانهایی است که میان همهد دگرگونیشود، هماننک 
1968 :37).2  

درستی پیداست که زبان : اکنون بهتی جمعیت آسیای مرکزی نوشته اس، خاورشناس نامی، در گفتاری که در مجموعهادموندز
ردی،یکی از زبان باشد. این زبان که در ایران های برجسته میهای زبان مادی است که دارای ویژگیبازماندههای کهن ایرانی و از ک 

ردان نگهبانی شده، در بین زبانباستان رایج بوده و به وسیله های آیینی از ها و گزارههای شرقی تنها زبانی است که به جز سخنی ک 
های ها و گونهها و واژگان آریایی کهن را حفظ نموده و دارای گویشاورداشتآمیزه و چیرگی زبان بیگانه به دور مانده و کلمات و ب

  3.(152: 1347)زنگنه،  جوراجوری است

 های زبان کُردیگویش
 ی فارسی هژ گویش یا زبان وا -1

، بلوچستان ز، گرجستانهای پشتو، آسی، بلوچی، تاجیکی و دری است. امروزه بیشتر مردم ایران، افغانستان، قفقااین گویش دارای گونه
 گویند.ایران و پاکستان و افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می

ی شانزدهم ی آن، از سدهترین بازماندهشود و کهنی فارسی نوشته می، که در افغانستان کاربرد دارد، به نویسه«پشتو»ی گونه
شود، در اپاختر ی روسی نوشته میی آسی که به نویسهسکاهای باختر است. گونهی گویش نیز، بازمانده «آسی»ی گونه زایش است.

است  هروسیها به دو بخش اپاختری و نیمروزی تقسیم گردیده است. بخش اپاختری آن در فدراسیون سرزمین آسی متداول است. قفقاز

                                                                                                                                                                     
 مینورسکی، :نك و 168 یرویه ،1343 تهران، قدیم، مشرق پیرنیا، تاریخ حسن :نك و 69 یرویه ،1961 بغداد، الکردستان، و الکرد تاریخ خلاصه زکی، امین محمد :نك -1

 فرهنگ معین، دکتر نك و 73 رویه ی ،1316 تهران، او، تاریخی و نژادی پیوستگی و کرد یاسمی، رشید :نك و 21 رویه ی ،1968بغداد، دار،خزنه معروف برگردان الاکراد،

 .22-21 یرویه ،1361 تهران، پاژنخست، ماد، فرهنگ زاده،صفي صدیق دکتر :نك و 4 یرویه ،1356 تهران، فارسی، اعلام

 .37 یرویه الاکراد، مینورسکی، :نك -2

 .152 یرویه ،1347 تهران، کردستان(، و )کرد آریایی دودمان زنگنه، منفر سرلشگر :نك - 3
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ی اکستان و افغانستان کاربرد دارد. این گونه به نویسه، در بلوچستان ایران و پ«بلوچی»ی گونه  گرجستان. جمهوریو بخش نیمروزی، 
که در زمان یعقوب لیث صفار، زبان  ی زردشتی است. این گونهی کردی میانه، دنباله«فارسی دری»ی گونه شود.فارسی نوشته می

اشکانی و بلخی گردید و در گسترههای ایرانی،همچون سغدی، خوارزمی، پهلوی فراگیر ایرانیان مسلمان شد، کم کم جانشین دیگر زبان
نیز زبان گویش مردم مناطقی از  هندوستان تا اروپا و از دریای خوارزم، تا شاخاب فارس رایج شد. امروزه فارسی دری ی پهناوری از

  1.( ,1966Elfendein؛ یارشاطر،؛ 1366خانلری،  ؛1358؛ ارانسکی، 1348بوالقاسمی، )ا است افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان

 گویش کرمانجی اپاختری  .2   
های بوتانی، بادینانی )بهدینانی(، شمدینانی، زازایی، قوچانی است. برخی از پژوهشگران و زبانشناسان کرد، زازایی این گویش دارای گونه

های افشار، ی، سلماس، شرانیدانند، اما این گویش، کرمانجی اپاختری است. برخی از مردم ماکو، ارومیه، خو یرا یك گویش جداگانه م
ردان جاوان و همچنی ردان نور، در دماوند، ک   نقوچان، بجنورد، درگز، شیروان، و در گیلان برخی از مردم فاراب، رودبار و در مازندران، ک 

ردان کردستان ترکیه، سوریه، لبنان و روسیه و بخشی از کردان کشور کردستان خودمختار عراق با این گویهمه کنند. فتگو میش، گی ک 
ی است که در سده« مصحف رش»و « جلوه»ی آشویی زردشتیان کرد، ای که با این گویش نوشته شده؛ نامهترین برمانده و نوشتهکهن

  2.(1355زاده، )صفی پنجم کوچی نوشته شده است
د آن را ی است که بای، پسوند «ج»است: نخست ، که بر این دسته از کردان گفته می شود، از دو واج به هم پیوسته 3کرمانجی واژه 

، 7«ماننایی»که همان  6«مان»، است و دیگر 5«کرد»ی ، که کوتاه شده4«کر»گاه ماندهی واج، دو بخش می شود: نخست: جدا کرد، آن
رمانروایی ماد، به مادها ی نهم پیش از زایش، در زاگرس، فرمانروایی کرده و در زمان فاند که در سدهاست که از تیره ی کردانی بوده

  8اند.پیوسته

 گویش کرمانجی میانه .3
های سورانی، مکریانی، بابانی، اردلانی دانند که نادرست است. این گویش دارای گونهیبرخی این گویش را، گویش کرمانجی نیمروزی م

نندج، شاهین دژ و افشار در ایران، و بیشتر کردان باشد. کردان مهاباد، بوکان، سردشت، میاندوآب، بانه، سقز، مریوان، جوانرود، سمی
ترین اثری که به این گویش در دسترس است، کنند. کهنرواندز، حریر، اربیل، پشدر، کرکوك، سلیمانیه و پنجوین عراق، با آن گفتگو می

حمه) ی هشتم هجری استاشعار شاعرانی چون عابدین جاف و ملا الیاس و ملاقدور و ملانصور شهرزوری و برخی دیگر در سده
  9.(5: 1355یی،کهبوره زادهصفي ؛40: 1985 خورشید،

                                                                                                                                                                    
اکبرعلی :نك و1358تهران،کشاورز،کریمایرانی،ترجمه یاللغه یفقهمقدمه یم، .ایارانسکی، :نك و1348تهران،آسی،زباندرباره یابوالقاسمی،محسن :نك -1

 و1366تهران، ،1پاژفارسی،زبانتاریخخانلری،پرویز :نك و ،17دوره یسخن،مجله یپشتو،جعفری،علیاکبر :نك و15دورهیسخن،مجله یبلوچ،ادبیاتجعفری،
.Elfendein, D. H., The Baluchi Language, London, 1966نكآنازپس و 9یرویهدهخدا،یلغتنامه40شمارهایرانی،لهجه های وزبانهایارشاطر،احساننك

ردی وفارسیواژه هایهمانندییی(،زاده)بوره کهصفيصدیقدکتر :نك -2  .1رویه ی ،1355تهران،شمالی(،)کرمانجیک 

3- kurmanj-kirmanj 

4- kur-kir 

5- kurd 

6- man 

7- mannayi 

 .36رویه یعباسی،محمدخامه یبهشرفنامه،مقدمه یبدلیسی،شرفخانامیر :نك -8

)بوره زادهصفيصدیقدکتر :نك و ،40یرویه ،1985النشرالکردیة، ودارالثقافةالاعلام، والثقافةوزارةاللهجاتها،الجغرافیالتوزیعاللغةالکردیة،خورشید،حمهفوآد :نك -9
 .5یرویه ،1355تهران،کردی )کرمانجی جنوبی(، وفارسیهایواژههمانندییی(،که
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 . گویش گورانی4  
های اورامیِ تخت، ژاورویی و لهونی می باشد. کردان ژاورود، اورامان تخت، نوسود و پاوه در ایران و کردان تَویلی این گویش دارای گونه

های کرد مانند زنگنه و سیاه منصور و روژبیانی و برخی از تیرهای گوران گویند. برخی از تیره و بیاره در کردستان آزاد شده با آن سخن می
رد بوده و دورنمایی است نیز با این گویش سخن می گویند. این گویش در آغاز پیدایش اسلام، زبان شعر و ادب سرایندگان و گویندگان ک 

  1.(1350زاده، صفی؛ 1355ه، زاد)صفی از زبان کردی باستان )آوستایی( و پهلوی
گوید: ی هفتم هجری آن را نوشته است، میکه در آغاز سده« المعجم فی معاییر اشعار العجم»شمس قیس رازی، در کتاب خود،  

 کردستانخوشترین اوزان فهلویات است که آهنگ آن را اورامنان خوانند و آوای اورامن یا اورامنان نمودار آهنگ مردم سرزمین اورامان 
  2.(78: 1335، الرازی قیس محمدبن) گوینداست که به گویش گورانی یا اورامی سخن می

ی ری نیز وجود داشته است و بر رساند که زبان مادی تا گسترهیادگارهایی که از گویندگان ری به زبان رازی مانده است، این را مي
ها، جسته جسته از زبان شده است. چنان که از برخی تکهه شهر، دیگرگون میی یك شیوه و روش سرشتی، روستا به روستا و شهر بپایه

گردد زبان این شهر نیز، زبان مادی یا کردی، )بدین چم که از آید، آشکار مییهای پیش به دست می مردم قزوین، در سدهبن مایه
یز دارای همین دسته زبان بوده است و امروز نیز در بوده است. شهر همدان ن ن نزدیك کردی(های زبان کردی یا خویشاوندابرگرفته

دیه وزبان مردم ساوه، ملایر، نهاوند و تویسرکان و برخی دیگر از شهرها و تیره های میانه و باختر ایران، و همچنین شمیران و دماوند 
  3شود.های نزدیك تهران، واژگان کردی بسیاری یافت می

« فهلویات»اش را اورامی، که کارنامه نگاران و نویسندگان کهن آن را پهلوی و آثار و ادبیات مننومبا آنچه گفته شد، گویش گورانی یا 
ردی به شمار ماند، از گویشنام برده های باستانی ایران را های جالب توجه دستور زبانرود و برخی از نکات و گفتهیهای کهن زبان ک 

ی )نرینه ها، نشانهها و گونواژهها، گواژهها، نامهای دیگر ایرانی، در به کار بردن کردهگویشداری کرده و برخلاف نیز در خود پاس و نگه
  4.(1342؛ ایوبیان، 1375یی، کهزاده بوره)صفی رودیو مادینه( به کار م

 گویش کرمانجی نیمروز: لکی و لُری .5  
باشد. کردان کرمانشاه، ماهیدشت، کلیایی، شیروانی و گروسی میهای کلهری، ایلامی، کوه دشتی، این گویش دارای گونه ،«لکی»

ی عراق دینور، قصر شیرین، کرند، صحنه، گهواره، همدان، و نیریز در ایران و کردان خانقین، مندلی، بدره و کوت در کردستان آزادشده
ی هشتم هجری ملاپریشان است که از سده ترین اثری که به این گویش در دسترس است، دیوان سرودهایکهن گویند.با آن سخن می

  5.(1355زاده، )صفی به یادگار مانده است

 . گویش لُری6
های فِیلی، بختیاری، هفت گلی و سوسنگردی میآید. این گویش دارای گونهیاین گویش نیز، گویش کرمانجی نیمروزی به شمار م

رد، چهارمحال و پشتکوه، خرم گویند. پیداست هر یك از ها با آن سخن مید، الشتر، الیگودرز و پیرامون آنآباباشد. مردم دزفول، شهرک 

                                                                                                                                                                     
ردی و فارسی واژه های همانندی :نك - 1  تهران، زاده،صفي صدیق دکتر کردی، و پهلوی در همانند واژه های و 1 یرویه ،1255 تهران، زادهصفي صدیق دکتر )گورانی(، ک 

 .5 یرویه ،1350

 .78 یرویه ،1355 تهران، الرازی، قیس محمدبن الدینشمس العجم، اشعار معاییر فی المعجم :نك - 2

 .3 یرویه ،1324 سال ،2 یشماره ماد، سرزمین :گفتار ماد، یمهنامه :نك - 3

ردی، در مؤنث و مذکر علامت :نك و .انتشاراتکارنگ ،1375 تهران، یی(،که)بوره زادهصفي نامیق کردی، زبان باستانی گویشهای از یکی آذری، :نك - 4  عبیدالله دکتر ک 

 .2 یرویه یی(،کهزاده )بورهصفي صدیق دکتر ،(اورامی) کردی و فارسی همانندی واژه های :نك و 6 رویه ی ،1342 تبریز، ایوبیان،

 .2 و 1 رویه ی ،1355 تهران، زاده،صفي صدیق دکتر لکی(، ـ )لری کردی و فارسی، واژه های همانندی - 5
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ها را بنیاد می های جوراجوری است که زبان گفتار مردم آن سرزمینهای زبانشناسی، دارای گونههای بومی، با نگره به شیوهاین گویش
  1نهد.

ر، یکی از تیره رد است و تیرهل  ی آسیای کوچك، تا خاك پارس، جای های باختری ایران، از گسترههایی که در کوهستانهای ک 
ر نخستین بار در نوشتهها را به نام کرد میاند، در آغاز اسلام همگی، این تیرهداشته های استخری و مسعودی دیده میخواندند. نام ل 

ها، شهری به نام سخن رانده است. در آن سده «بلاد اللور»را گروهی از کردان شمرده و استخری هم از « اللریه»شود. مسعودی، 
اند، به های آن جای داشتهتوان گفت که نخست تیره از کردان، که در آن شهر، یا نزدیکیآباد بوده و می، در دو فرسخی دزفول«لور»

ر»یا « لریه»نام  ، یا «لرستان»ها بوده، نشیمن آن تیرههایی که ها رخنه کرده و کوهستاناند. سپس آن نام، به دیگر تیره، شناخته شده«ل 
رها نامیده شده است. یاقوت هم در سده ر را به یکی از تیرهسرزمین ل  رد، که در کوهستان میان خوزستان و ی هفتم کوچی، نام ل  های ک 

: 1356)کسروی،  بردنام می« لرستان»یا « بلاد اللر»اند، به نام کردهکردند، نام برده و زیر نگینی را که آنان زندگی میاصفهان زندگی می
245).2  

ی کرد فضولی هم از سوریه وارد شدند هجری، یك صد خانواده 500نویسد: در دکتر محمد معین، در فرهنگ فارسی )اعلام( می
ر بزرگ، های تازه یی زیر درفش هزار ی هفتم و هشتم هجری تیرههای وزرای خورشیدی جای گرفتند و در آغاز سدهو در سرزمین اسب ل 

ی هشتم ابن بطوط، نزدیك بهبهان و اند و در آغاز سدههای کرد بودهها که از سوریه آمده بودند، کوچ کردهی این تیرهگرد آمدند. همه
ر بزرگ م   3.(1807: 1352)معین،  رفته از این کردان دیدار کرده استیرامهرمز، آن گاه که به سوی پایتخت ل 

ر، شاخهبا آن چه گفته شد  ری یکی از گویشیی از تیرهل    4.(Nuvala, 1948: 112) باشدهای زبان کردی میی کرد و گویش ل 
ری است. نویسد: نزدیکترین گویشی خود میشیخ مردوخ کردستانی، در پاژ نخست کارنامه های کردی، به پهلوی، نخست گویش ل 

از آمیزه با بیگانگان هم به دور بوده است. چرا که مردم کلده و آشور هم چندان چه جایگاه لرها به کانون پهلوی کهن، بسیار نزدیك و 
پس س ؛نزدیکتر است؛ سپس گویش گورانی اند. پس از لری، گویش کلهر به زبان پهلویاند و دیگرگونی گویش ندادهبرماند نپذیرفته

گویش گوران و کرمانج، به فراسوی نزدیکی با کلده و آشور، اما  .(45: 1332)مردوخ کردستانی،  اورامی و گیلکی و پس از آن کرمانجی
  5ی کلده یا آشور است.ها، به درستی همان واژهها آمیزه گشته، که برخی از واژگان آنگان آنیی با واژهیك اندازه

 هاهای ایرانی و دیگر زبانی کُرد در زبانواژه
.در زبان سومری: گوتی، جوتی، جودی، کوتی، کورتی 
.در زبان آشوری و آرامی: گوتی، کوتی، کارتی، کاردو، کارداکا، کاردان، کارکتان، کارداك 
.ردی  در زبان پهلوی: کورت = )کرد(، )کورتیك( = ک 
.در زبان ایرانی: کورتیوس، سیرتی، کورد راها 
.در زبان یونان و روم: کاردوسوی، کاردخوی، کاردوك، کردوکی، کردوخی، کاردویکای 
 رخی، کورخی.در زبان ردویین، کورچیغ، کورتیغ، ک   ارمنی: ک 
6.(1375زاده، ؛ صفی38: 1346)اورنگ،  در زبان تازی: کردی، کاردوی، باکاردا، کارتاویه، جوردی، جودی  

                                                                                                                                                                    
 .5رویه ی ،1پاژزاده،مفتيصدیقمحمددکترکردی،زباندرس :نك -1

 .245یرویه ،1356تهران،ذکاء،یحیاکوششبهکسروی،کاروند :نك -2

 .1807رویه ی ،1352تهران،معین،محمددکترفارسی)اعلام(،فرهنگ :نك -3

4- The luri and Diafuli Dialects: by Dr. J. M. nuvala, 1948, p. 112. 

 .45یرویه ،1332تهران،کردستانی،مردوخاللهآیتنخست،پاژمردوخ،تاریخ :نك -5

ردی،ترانه هایدرباره یپژوهشی :نك و38رویه ی ،1346تهران،اورنگ، .مکردشناسی، :نك -6  .پیشگفتار ،1375،ایران جام  ،دکتر فاروق صفی زاده دکترک 
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یا هایی همچون اِزدیان در میان کردان، بیش از ده کیش وجود دارد همگی، برگرفته از آیین مزدیسنا و مهر مزدایی هستند. آیین
 1ی از آن هستند، و یارسانیان یا آیین یارسان، که از آن نیز، چند کیش شبك، سارلی،یی، جدا شدههای شمس و سارهایزدیان، که کیش

)تصوف( یا طریقت نقشبندیه  های درویشیاست. مسلك یی و اهل حقکاکه ،جدا شده است. نام دیگر یارسانیان 2اللهی و  بجورانی،علی
 ی آیین مزدیسناست.ب از آیین مزدیسنا هستند. همچنین فرزان و روش سهروردی، یا فرزان اشراق نیز، کیشی در زمرهو قادریه منشع

 آیین یارسان
 ها یك چم دارد.ی این نامیی، شبك و گوران. همهپردازم: یارسان، اهل حق، کاکههای یارسان میپیش از هر چیز، به چم واژگان نام

گفتند. ، به چمِ یار خورشید. در کهن، مهریان و زردشتیان، به همدیگر یار می«یارسان»و خورشید و ایزد است.  ، به چم پادشاه«سان»
یکی از ایزدان « اِلی»ی اِلی هو = الی آهوراست. ی واژه، دیگرگون شده«اهل حق»اهل حق و علی اللهی، هر دو به یك چم می باشد. 

، به «ییکاکه» ت و اِلی هو یا علی اللهی، که همان اِلی اِلاهی خواهد بود، به چمِ یارمزداست.، همان آهوراس«هو»کهن آریایی بوده و 
ها هم، ییکردند. کاکهچمِ برادر و اَیار و یا ای یار است. عیّاران )اِییاران(، همان انجمن یارانِ ایرانی بودند که با دشمنان ایران، مبارزه می

که»ی آوستاییِ ن هستند. واژه ی کاکه، از واژهگان راه اَییاراروندهدنباله  در  3گرفته شده است که به چمِ بزرگ و امیر آمده است.« گاآ
  .همین چم در چمِ )کاکا( آمده است ،«کلام پردیوری»ی مینَویِ آیینِ یارسان، به نام یکی از بندهای نوشته

دی
کور

 

     :مورهدین مهید شاهبهسه
ــو ــوشـــــا، ن ــان پ ــوشـــــاورم ــان پ ــوورم  ن

 

ـــــازهکـــاکـــانـــه ئـــه    ل نـــوورمـــان پـــوش
 

 
له تهچا  مان نوشــــاحقیق، شــــهوح و   رت

 

ـــهده   ـــتگیرش ـــهس ـــارتمه ن، س  4.یدحه بیب ش
 

 

ین
 لات

ری
نگا

آوا
 

   "sayid ìa¦h badÑn maramo:  
ka¦ka¦ na azall, nu¦rima¦n poìa¦ 

 

  nu¦rima¦n poìa¦, nu¦rima¦n poìa¦ 
 

 
dast gÑr ìartman, sayid habÑb ìa¦. 
 

  c§a¦ lawh-u-tahqÑq ìartima¦n poìa¦ 
 

 

سی
 پار

ری
نگا

آو
 

     :سَ ی د شاه بَ دین مَ رَ م  
، وَر وَرِنَ   وَر وِ وَوار 

 

رِنَ    ـــــــَ ، چـــــو وار س ری   وَرِسَ بـــــِ
 

 
رمِ نَ  ــَ ش چ ــَ ــا وَ و ه ر ل ــی رگَ ســـی ــَ  ک

 

   ، ــــــلِ مَ م ری  ش  دو وَ بَ رِ نَ.گ 
 

 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

 :سید )کاکا( شاهبدین میفرماید
 

  
 

 
ــم ــدی ــوشـــــی ــور پ ــم، ن ــدی ــوشـــــی ــور پ  ن

 

ــم   ــدی ــوشـــــی ــور پ ــن، ن ــار در پســـــی  ای ی
 

 
یدیم ـــ مان نوش هد و پی مه ی زندگی، ع نا  در 

 
 .کاکا حبیب شـــاه، در پیمان، دســـتگیر ماســـت  

 
 

 گردند به یارسان، یا یار خورشید، به چمِ ایزدپرستان.باشد که همگی برمیمی شبك، یا شاه بگ، نیز به چمِ شاه بغ»
ردان هستند که همگی پیروی آیین یارسان مینیز، تیره« گوران» باشند. گوران، همان گبران )گبر = گَور + آن = ی بزرگی از ک 

ی گبرند ، دیگرگون شدهgora¦n-gawra-ga¦wirباشد. گوران وگَوْر و گاور = می« زردشتییان»، یا «گَبر»گبران( است. این واژه به چم 
فر»ی که تازیان، واژه  اند!را از همین واژه تراشیده« ک 

                                                                                                                                                                     
 سروری، :چم به آوستایی در سارلی .می باشد آوستای کهن از برگرفته که دارند فارسی زبان به خجسته نوشتاری سارلی ها .می دانند کاکه تیره ی از را خود سارلی ها، -1

 .الی سروری :اَپَرهام خدای :الی سروری، :سار = سارالی.برتر فرمانروا، رهبر، پیشوا، :سار.پیشوایی رهبری، :سَرِی.بزرگی سروری، :سارَ  آمده رهبری

 .کردن آشفته نبرد، پهنه ی :رَنَ  .بخشش :بج خداداده خدا، آفریده ی :بغودات :است خداداده :چم به آوستا در بجوران .می دانند «الهی»  را خود آنان :بجوران -2

ردان، میان در مهر آیین :نك -3  .1695 یرویه زاده،صفي فاروق آریاییان، باورداشتهای :نك و 495رویه ی جام، ایران انتشارات آوستا(، )مهرکیش زادهصفي  فاروق پروفسور ک 

 .1697 یشماره به بوره که یی، دودمان خانه ی نامه پردیوری، کلام دستنبشته ی :نك - 4
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رد و پارسِ ایران، عراق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر )جدا شدهکیش یارسان، در میان برخی تیره ی از میهن سترگ ایران های ک 
خورد که پیوستگی و پیوند این کیش را با آیین های فراوانی از آیین مزدیَسنا به چشم میانی ست. در این کیش، نشانهزمین(، دارای پیرو 
 دهد.مزدیسنا نشان مي

کیش یارسان، از سه پایه بود یافته است؛ این سه پایه: کردار نیك، گفتار نیك و اندیشه ی نیك است که در آیینِ مزدیَسنا نیز، همین 
)سلطان اسحاق ـ یا( سان سهاك برزَنجی، که بنیانگذار این کیش نامیده شده، یاران و پیروان خود را به  باشد.ایه و بنیاد آیین میسه، پ

ی مینَوی و آیینیِ یارسانیان ـ سرانجام ـ آمده، چنین است: فرشتگان چهارگانه، پانزده دسته، بخش کرده است. این دسته ها که در نامه
وانه، هفتاد و دو پیر، هفت خلیفه، یاران قولتاس، هفت خادم، هفت هفتوان، چهل چهل تنان، نود و نه تن، شست و شش هفت تن، هفت

  1شمار.ی بینوکر کمر زرین، هزار و یك بنده، بیور هزار بنده، بیوند بنده یا بنده
ی مینویِ کیش یارسان، همگی ده آهنگی میبه باور یارسانیان، سان سهاك، از مادری باکره، زاده شده است. سروده های نامه  

ها، به گویش گورانی ـ هورامی ـ های دینیِ دیگر آریاییان است. این سرودهباشد، که همسنگِ با گاثاهای آشوزردشت و برخی نوشته
های مانوی، و چه در آثار های ده هجایی، در ایران باستان، باب بوده. در زبان پهلوی، چه در برماندهرودهس باشد.)پهلویِ آذری( می

 باشد.ها ده هجایی میاشکانی و ساسانی، بیشتر سروده
های گان سرودهباشد.  یکی از سرایندهی هفتوانه میی سرانجام، دارای شش بخش است که بخش نخست آن، به نام دورهنامه

 سرانجام، پیر شهریار زردشتیِ هورامی است که   یکی از موبدانِ موبد آیین مزدیَسنا بوده است.
ی هفتاد و دو پیر، که در کیش یاری، یك دسته از پیران میواژه  2ی سرانجام، هفتادو دو پیر است.های نامهیکی دیگر از بخش

شتی و بند زردشتیان«یَسنا»رده شده، چنان چه باشند، در کهن، نزد آریاییان )ایرانیان(، آشویی شم  ، دارای هفتادو دو بخش است. ک 
 هفتادو دو بند سروده است.« بارگه بارگه»های سرانجام، به نام نیز، از هفتاد و دو نخ، بافته می شود. یکی دیگر از بخش

ن رویداد ، به یادمان ای«هفتادو دو»یدند و آشویی بودن آشو زردشت پاك، با هفتادو دو تن از موبدان، در حال ستایش مزدا، به شهادت رس
 باشد.شایان تاریخی می

لی به نام پردیوَر =  وَر، در کیش یارسان، پردي  3شود.، انجام میwarÑpirdدر سرانجام آمده است که گردشِ مخلوقات، در رویِ پ 
جویند که این ها و عیدهای خود، از هفت میوه سود میجشن پیروان یارسان، در هنگام  ، در آیین مزدیسناست.«چین وَت»همان پ ل 

دین و حسن صباح را نیز از یارسانیان، سلمان پارسی و خواجه حافظ شیرازی و همچنین بابك خرم کار، در آیین مزدیَسنا نیز باب است.
به خاکسپاری مردگان  پندارند.کیش خود میهای مینوی هایی از نامههای حافظ را بخشدانند و سرودهی کیش یاری ميپیران برگزیده

گندن مرده، در آیین مزدیسنا می ی بهمنی ی گوران، که در پیش از آن سخن راندم، خود را تیرهتیره باشد.یارسانیان نیز همچون آیین آ
 نمایاند.، در تنِ مردمیِ خود را مییارسانیان بر این باورند که تا روز رستاخیز، هفت بار مزداآهورا دانند.و از نژاد بهمنِ پیشدادی مي

یی آوستایی جم، واژه  4شود.گویند و به این گرد آمدن نیز، جم گفته میآیند، جمخانه میجایی را که یارسانیان، برای نیایش گرد مي
 شود.است که به چم گرد آمدن و انجمن میباشد. به  جشن نیز، جم گفته می

در این جشن، یکی از بندهای نوشتهدارند. ــ در هر سال ــ و پس از پایان سه روز، جشن جم را بر پا مي گیرندیارسانیان، سه روز روزه می

                                                                                                                                                                    
ردان،میاندرمهرآیین :نك -1 صفي صدیقدکتر ،27یرویه ،1361تهران،نخست،عطایی،چاپمطبوعاتییارسان،درباره یپراکندهنوشته های :نك و ،421رویه یک 

 .26یرویه ،1362نخست،چاپمنوچهری،یکتابخانهالدین،خواجهمحمدعلیسیدسرسپردگان، :نكیی( وکه)بورهزاده

ردان،میاندرمهرآیین :نك -2 صفيصدیقسرانجام،مینویینامهازجزویهفتوانه،دورهینك و12یرویهیارسان،درباره یپراکندهنوشته های :نك و440یرویهک 
19رویه ی ،1361تهران،اول،چاپطهوری،انتشاراتزاده،

ردان،میاندرمهرآیین :نك -3 سرسپردگان، :نك و .142یرویهآریاییان،باورداشتهای :نك10  رویه ییارسان،درباره یپراکندهنوشته های :نك وباورداشتها،بخشک 
 .119رویه ی

 .47رویه یسرسپردگان، :نك و .86رویه یهفتوانه،دوره ی :نك و .2681رویه یجام،ایرانانتشاراتآوستا(،)مهرکیشزادهصفيفاروقآریاییان،هایباورداشت :نك -4
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ردی می، یکی از کهن«سیاوچمانه»می خوانند. آواز « sÑya¦ c§ama¦naسیاچمانه = »ی سرانجام را، با آواز  باشد. ترین آوازهای ک 
غان، سروده)دستارِ سیاه( میی سیاوچمانه، به چمِ سیاهجامانه یا واژه خواندند. های گاثاها را با آوازی ویژه میباشد. در زمان مادان، م 
غ ی مغان به رنگ سیاه بود و دستاری سیاه نیز به سر یی داشتند. پوشش ویژهها، یکی از طبقات آیینی بودند و پوشش و جامه ی ویژهم 
 گفتند. سیاه جامانه یا سیاه چمانه، یادگار آن دوران است.اه جامانه( میبستند. به آنان سیاهپوش یا سیاه دستار )سیمی

 های کیش یاری، این گونه به جم پرداخته شده است در یکی از سروده

دی
کور

 

 نی یــارانــهن، قــیــبــلــهی یــارانــهقــیــبــلــه
 

ــه  ــهج ــاب ــهی شـــــهم ک ــل ــب ــی ــف، ق ــهری ــاران  نی ی
 

ــــهزهم غــهجــه  نت فــارانــهحمــهن، رهب بــه خش
 

 نیــــورتــــی کــــردار، نــــیــــاز دارانــــهم جــــه 
 

ــه ــهم ج ــن ــی ــام ــا و ئ ــام دوع ــه م ــم ت ــه ت  نخ
 

ــهم جــه  ــن ــی ــا م ــی ــن ــر ب ــی ــای شـــــون پ ــی ــی ــه ب  نن
 

فیــد رهجــه نگــهر، هــههبــهم دا ــه  تی ت ق  نر فــه 
 

ــــه د دینـار، هـهبـاچـه   نس یـه ك ره نگـهرکـهن س
 

ــــهجه فه ت س ـــی ـــی پیرهم س ـــق پیر مووس مه ش  نر
 

ــــتــگــیــرهول وقــهم قــهجــه  ــــتــی ده س  نرار ده س
 

ین رهجــه گ ن خزمــهم ره  ــار   نســــتــهت فــه دهزب
 

ـــهجه  ـــهربهم فتوای ش ـــتهرمهت، س ـــتان مه س  نس
 

ـــه ـــهج ـــهم ن ـــردار ک ـــاز، ک ـــی ـــهز رون  نرده ن
 

ــهو زی شــــادی، ســــهم جــهجــه  ــهرســــپ  نرده ن
 

ــهجــه ــاران ــاری ی ــه عــنــی مــه ســــجــیــد، ی  نم ی
 

لی جــه  ل ــدارانــهم حــه  تلــه ب کیــل، مــه  ــــ  نموش
 

مهجه ــــهم هوو هوو  تان، س ـــ یهس یاری   ندای 
 

ـــــتــهم راگــهجــه   نن، ره زای بــاری یــهی راس
 

ــه ــهج ــهزهم ئ ــدهل ئ ــان، دی ــهرک ــی ی ــان ــی  نی گ
 

حبــه مجــه  نی یــهت دیــدهســــازی ســــو کیــا  نی 
 

ــه ــهج ــان ــغ ــه م ــه ج ــا ف ــه ــی شـــــام ــال ــه م  م ج
 

ــی جــهجــه  ــان ــت ــهم، ســــاحــیــب ســــهم ســــول  ران
 

ــه ــهج ــاری، گ ــی ی ــه م ــهم ج  نردی دو ســـــان
 

ــه  ــهج ــت ــوخ ــول، پ ــه پ ــق ف ــهم لای ــوســـــان  نی پ
 

ــاری یــهم فــیــکــر و فــرســــه ت قــهجــه  نلای ی
 

 نر بـــیـــداری یـــهم، ئـــهو جـــهر ئـــهپـــه نـــا بـــه 
 

ــه ــهج ــرهم ئ ــی ــادشـــــا و پ ــه س، پ ــا و ب ــی  نو ب
 

ــــگــیــرهم جــه مــی ده لــیــل، جــهجــه   نمــی ده س
 

ــه ــهج ــار م راگ ــت ــوف ــهی گ ــان ــی ده بســـــت  نب
 

 نرســــانــهده ب رای هــه ق تــهق بـیـن ژه ئــههــه 
 

ـــافـــه ـــاران، ی ـــا جـــهی  رانم کـــهران، کـــول ی
 

ـــه  ـــهج ـــازان، ئ ـــی ـــال ن ـــهم ـــهو ج ـــاف .م ب  1ران
 

ین
 لات

ری
نگا

آوا
 

jam kabay ìarif, qiblay yaranan 
 

 "qiblay yaranan, qiblay yaranan 
 

jam yorti kirdar, niyaz daranan 
 

 jam qazab baxìan, rahmat varanan 
 

jam na beyay ìon pir binyaminan 
 

 jam xatmi tamam doa - u – aminan 
 

be c§an sad dinar, har kasyak rangan 
 

 jam daved rahbar, har vaqte tangan 
 

jam qawl - u - qarar dasti dasgiran 
 

 jam sifat sarmaìq pir musi piran 
 

jam fitway ìarbat, sarmastan mastan 
 

 jam rangin razbar xizmat va dastan 
 

jam jawzi ìadi, sar sipar danan 
 

 jam nazr - u - niyaz, kirdar kardanan 
 

jam hal-li muìkil, matllab daranan 
 

 jam yaeni masjid, yari yaranan 
 

jam rragay rastan, rrazay bariyan 
 

 jam huhu mastan, saday yariyan 
 

jam sazi suhbat diday kayaniyan 
 

 jam azall arkan, diday giyaniyan 
 

jam sulltani jam, saheb sarana 
 

 jam jamali ìam hava jamxana 
 

jam layid va pol, puxtay posanan 
 

 jam, jami yari gardi dosanan 
 

                                                                                                                                                                     
 .121 یرویه ،1363 تهران، عطایی، انتشارات یی(،کهزاده)بوره صفي صدیق دکتر یارسان، بزرگان :نك و بوره که یی، دودمان خانه ی نامه در سرانجام دستنویس :نك - 1
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pana bar aw jam, ar bedariyan  jam fikr - u - firsat qalay yariyan 

jam jami dalil, jami dasgiran  jam aw biya - u - bas, padiìa - u – piran 

haq bin z§a adab ray haq tarsanan  jam ragay guftar be dabistanan 

jamall niyazan, awjam bavaran.  yaran yawaran, kul ya jam karan 

 
سی

 پار
ری

نگا
آو

 

ن ن، قــی ب لَ ی یــارانــَ ی یــارانــَ  قــی ب لــَ
 

ن  ی یــارانــَ رىــف، قیــبــلــَ م کــا بَ ی شـــــَ  جــَ
 

ن ـــَ ـــاران ت ف خشـــــن، رَحـــمـــَ ـــَ زَب ب م غـــَ  جـــَ
 

ن  ــــَ ــــاز داران ــــی ــــردار، ن ــــی ک ِ ت م ی  ــــَ  ج
 

ن عـــا و آمیـــنـــَ مـــام د  تـــم تـــَ م خـــَ  جـــَ
 

م نَ   نجــَ نِ پــیــر بــنــیــامــی نــَ  بِ یــای شـــــ 
 

ن ــَ ــگ ن ــَ ــتِ ت ق ــَ ر ف ــَ م دا فِ د رَه  بَ ر، ه ــَ  ج
 

ن  ــَ ــگ ك رَن ــَ س ى ــَ ــار، هَ رک ــن د دى ن ســــــَ ــَ ــا چ  ب
 

پي ر مَشـــق  ت ســـَ یفــَ ـــ پيجَم س موســـی   رَنر 
 

ول  قَ گی رَنجَم  ت تی دَســــ تی دَســــ رار دَســــ قَ  و 
 

م رَ نــــگیــــن رَزبــــار خ نجــــَ ـــــتــــَ دَس ت فــــَ  زمــــَ
 

ت، جَم فــت  ــَ رب ــــَ نوای ش تَ ــــ ــــتــان مَس رمَس ــــَ  س
 

ن ردَنـــــَ زر و نیـــــیـــــاز کـــــردار کـــــَ م نـــــَ  جـــــَ
 

ن  ر دَنــــَ ـــــپــــَ ر س ـــــَ ـــــادی، س وزی ش م جــــَ  جــــَ
 

س جــي عــنــی مــَ م ىــَ نجــَ  د، یــاری یــارانــَ
 

ن  ب دارانــَ لــلــی مــوش کیــل، مَ تــلــَ م حــَ  جــَ
 

ن ــَ ــاری ى دای ی ــان، ســــــَ ــو مَســــــت ــوه م ه ــَ  ج
 

ن  ـــَ ـــاری ى ن، رَزای ب ـــَ ی راس ت ـــَ م راگ ـــَ  ج
 

م اَزَل اَرکـــان، دی  نجـــَ ـــا نییـــَ  دَىـــگـــی ی
 

ت دي  ــَ ــب م ســــــازی ســــــوح ــَ نج ــَ ــا نیی ــی  دَی کی
 

م خــــانَ جــــَ  ـــــامــــهــــا فَ جــــَ مــــالــــی ش  م جــــَ
 

ـــــاحِ ب سَ رانَ   م، س ـــــولــــتــــانــــی جــــَ م س  جــــَ
 

ن ـــَ ســــــان ردی د  ـــَ ـــاری، گ ـــی ی م ـــَ م ج ـــَ  ج
 

ن  ـــَ ســـــــان ی پ  ـــَ ـــوخ ت ل، پ ـــ  ـــق فَ پ م لای ـــَ  ج
 

ــك م فی ــَ نر و فج ــَ ــاری ى لای ی ــَ ت ق  ر ســـــَ
 

م، اَر بِ داری   و جـــــَ ر ا  نپـــــزنـــــا بـــــَ  ىـــــَ
 

ـــــا و پــــی رَن س، پــــادش ــــَ ــــیــــاو ب م آو ب  جــــَ
 

مـــی دَس گـــی رَن  مـــی دَلیـــل، جـــَ م جـــَ  جـــَ
 

ن ـــَ ـــان ـــس ت ـــار بِ دَب ـــت ـــوف ی گ ـــَ م راگ ـــَ  ج
 

ن  ـــَ رســــــان ـــَ ـــن ژَ اَدَب رای هَ ق ت  هَ ق بی
 

م كَ ران ـــَ ـــا ج ـــول ی ران، ک ـــَ ـــاف ـــاران ی  ی
 

م بـــــافَ ران.  مـــــال نیـــــیـــــازان، اَو جـــــَ  «جـــــَ
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

ــــــــــارانســــــــــــت ــــــــــاه ی ــــــــــگ  روی
 

 نیایشگاه و فرگاهِ آشویی )کعبه( و رویگاه یارانستجم،  
 

 جم، زداینده ی بدی ست و باراننده ی نیکی و خوبی
 

ــــــت  ر کـــــردار نـــــیـــــازدارانس رَوَهـــــَ  جـــــم، فـــــْ
 

ــه جــاي و ــادب یشِ ایــدون ب یش و ســــتــا نیــا  آور 
 

ــــتــه ی پــیــر بــنــیــامــیــن اســــت   جــم، راه خــجس
 

مه ی تنگی گا  جم، داوود رهبر اســــت؛ در هن
 

 ســـــیــمــای آهــورایــیِ پــیــر مــوســـــا وجــم،  
 

ــم،  ــر ســــــتج ــی ــگ ــانِ دســــــتِ دســــــت ــم ــی  پ
 

ــــتـــگـــیـــریِ مـــردم  ــار رنـــگـــي نســــت و دس  جـــم، رَزب
 

ــــت ـــتـانس  و جـای فتوا و وَچَر دهنـده ی میِ مس
 

ـــــك  ـــــی ـــــردار ن ـــــاز و ک ـــــی ـــــم، ن  ج
 

ـــــت ـــــپـــردنس ـــــرس ـــــپـــنـــد س  و گـــردوی س
 

ــــــاران  ــــــاریِ ی ــــــت ی زگ ــــــَ ــــــم، م  ج
 

 و زدایــــنــــده ی تــــنــــگــــی هــــاســــــت
 

ــان و   ــوی مســـــت ــوه ــم، ه ــارىســـــتج  آوای ی
 

 جــم، راه راســــت و خــوشــــنــودی مــزداســــت
 

ـــــت   و فــــرمــــانِ بــــنــــیــــادیــــنِ بــــیــــنــــای جــــانس
 

ـــان ـــی ـــان ـــی ـــن ک ـــم ـــج ـــاه ان ـــگ ـــای ـــم، ج  ج
 

ــــــت  ــــــاهس ــــــیـــمـــای ش  و زیـــبـــایـــیِ س
 

ــده ی ســــــرانســــــت ــمِ دارن ــادشــــــاه ج ــم، پ  ج
 

ـــــــان  رد دوســـــــــــت ـــــــَ ـــــــاریِ گ  و ی
 

ـــــت ـــــانس ـــــمــــیــــنــــه پــــوش  و زیــــبــــایــــیِ پش
 

ـــــت  ـــــه و دژ یــارىس  جــم، جــایــگــاه انــدیش
 

بیــدار می گردد و کســـی کــه برد،  پنــاه   بــه جم 
 

ــرانســــت  ــی ــادشــــاه و پ ــرمــان پ ــگــاه ف  جــم، جــای
 

ــان ــتجم، آینه ی نش  دهنده ی راه و جمِ بیدارىس
 

ــانســـــت  ــوزش و دبســـــت ــون و آم ــاه آزم ــگ ــای  و ج
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کنــد ــــنــا هراس ینــان، در راه راســــت،  ب ت ــــ  راس
 

ــــران  ــــک ــــرای جــــم ــــاوران، از ب ــــاران، ی  ی
 

ـــد. ـــی ـــرســــــت ـــرو ف ـــاز را ف ـــی ـــیِ ن ـــای ـــب  زی
 

  
آیند، باید هر کدام کمر خود را از روی جامه ببندد، تا رشته، از کمر نفر باشند. کسانی که به جم مي هفتنشینان، نباید کمتر از جم

وار، به هم بپیوندند. در هنگام انجام جم، پیر؛ تنبور زدن آغاز می کند و سروده ی کمر دیگر پیوست داده شود و چنبرههر یك، به رشته
دانند: به جمخانه رفتن، نیاز دادن ارزشتر مي کنند. یارسانیان سه چیز را از همه باخواند. گرد آمده گان نیز آن را دوباره می های آیینی می

روز، پنج بار، هنگام سپیده، نیمروز، ایوار، فرو شدنگاه و هنگام خفتن، به برای هر نفر یاری، نیك آنست که در شبانه و قربانی کردن.
گانی باکره دهنده، همگی از دوشیزهدهنده باور دارند. ا ین سه رهایيیارسانیان، به سه رهایي 1و نیازی به جم پیشکش کند.جمخانه برود 

  2اند. نام این سه: شاه خوشین، بابا ناووس، سان سهاكِ برزنجی.زاده شده
زپسین و پنهان. در رستاخیز بازپسین، هنگام با یارسانیان، بر این باورند که: رستم و کیخسرو و پشوتن و جاماسب، زنده هستند  
بنا به باور یارسانیان، آدمی دارای  خوانند.ی جهانیان فرا میدهنده، آنان نمایان شده و به همراه سان سهاك، آیین راستی را بر همهرهایي

 باشد.پاکان و برگزیدگان در گردش میی آهورایی، که در تن مردمی هست، همیشه در نزد یی از هستی آهورامزداست. این ریزهریزه
کند و با دیگرگونی آدمی، از هنگام آفرینش، تا روز پسین، هزار و یك جامه دیگرگون می»های آیینی یارسان آمده است: در سروده

د خواهند گشت. اما پیوندد. این گونه آدمیان، که از نیکان خواهند بود، به فردوس برین شاهزار و یك جامه، روان او به جاودانگی می
  3«رود. بنابراین به جانوران نباید گزند و آزاری رساند.بدکاران، فروهرشان به بدن جانوران، گزندگان و خَستَرها مي

ی پادشاهان و بزرگان و ی سرانجام است، نمایان شدن فروهران امشاسپندان را، در پیکرهکه بخشی از نامه  4،«بارگه بارگه»در  
کند. در این بخش، درباره ی چگونگی جامه پوشی نیز گفتگو شده است و چنین پیداست که جامه پوشی را، ایرانی، بازگو میسرداران 

ها و کالبدهای گونه نمایانند ودر جامهدهند؛ بدین گونه که فروهر امشاسپندان، در تن مردمان پاك، خود را میامشاسپندان انجام مي
ی بزرگان و های گذشته، در جامهی امشاسپندان هفتگانه، در زمانگردند. چنان که بنیامین، سردستهمیگون، در میان مردم نمایان 

ی آدمی، به رسایی ی سرانجام، نخستین پادشاهی که در جامهپیغمبران تابیده و به راهنمایی جهان و جهانیان پرداخته است. بنابه نامه
 شد، هوشنگ شاه بود. او، آتش را بر مردم شناساند.رسید و نور و فروغ آهورایی در او نمایان 

، 137، کردهی «فروردین یشت»ی ایزدی رسیده است. در ی آشویی آوستا نیز، هوشنگ شاه در شمار پارسایانیست که به فرهدر نامه
نْدَهِشن» 1از کرتِ  28ه ی در کرد  5نیز، از او یاد شده. 26، کرده ی «زامیاد یشت»به فروهر هوشنگ، درود فرستاده شده است و در  ، «ب 

همین نوشتار آمده که: پس از زن و شوهریِ ماشیه و  34، از کرتِ 3خوانیم: که ایرانیان از پشت هوشنگ هستند. در کرده ی می
 سال به دراز کشیده شده است. 93ماشیوئی )مشیه و مشیانه( تا خلقت هوشنگ، 

ی آهورایی رسیده، کیکاووس شاه است. در اد شده، و در جامه و کالبد آدمی، به پایهی سرانجام، از او یپادشاه دیگری که در نامه
مزدا آهورا و امشاسپندان، به جهان آخشیجی فرود آمدند و گوهر مزدا، در جامه و کالبد کیکاووس شاه »، آمده است، «بارگه بارگه»

ردان آن رو  زگار، پهلبانانی همچون رستم، گیو، گودرز، بهرام و زواره نمایان شد. نمایان شد و روان امشاسپندان آسمانی نیز در جامه ی گ 

                                                                                                                                                                     
 .87 یرویه هفتوانه، دوره ی :ونك 76 و 63 یرویه سرسپردگان، :نك و هاباورداشت بخش و 395 رویه ی کردان، میان در مهر آیین :نك - 1

ردان، میان در مهر آیین :نك - 2  یدرباره پراکنده هاینوشته :نك و 47 ،53 و 27 یرویه بزرگان یارسان، :نك و 27 و 26 یرویه هفتوانه، یدوره :نك و هاباورداشت بخش ک 
 .2 یسرسپردگان،رویه :نك و .23 رویه ی یارسان،

 انتشارات ،180 یرویه ،1345 تهران، مکری، دکترمحمد کوشش به آبادی، جیحون الهنعمت حقیقت، یشاهنامه :نك و 412 یرویه کردان، میان در مهر آیین :نك - 3

 .42 یرویه یارسان، یدرباره های پراکندهنوشته :نك و 14 یرویه سرسپردگان، :نك و طهوری،

 .44 یرویه پراکنده، هاینوشته :نك و 25 یرویه یارسان، بزرگان :نك - 4

 گزارش یشتها، :نك و 46 یرویه پراکنده، هاینوشته :نك و زاده(فاروق صفي )پروفسور آوستا مهرکیش برگردان آوستا، :نك و 480 یرویه کردان، میان در مهر آیین :نك - 5

 .178 ،رویه ی1 باز ،1346 تهران، پورداوود،
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در آوستا نیز: کیکاووس شاه، یکی از پادشاهان   1«خیمه و بارگاه آهورایی در مازندران فرود آمد و مردم را به راه راست و مزدیسنا فرا خواند.
از پادشاهان با فره ی کیانی است که پس از پدر، گ، کیکاووس، یکيشاهنامه ی فخر ایران، فردوسیِ بزر »در  با فرّ و شکوه کیانیست.

 بر اورنگ مینشیند.
آغاز، پیر بنیامین، آن شکارچی آهورایی و شاهباز بي»های آیینی یارسان، آمده است: ، یکی دیگر از نوشته«ز لال ز لال»ی در نامه

  2«آسمان فرا خواند و جامه ی رسایی و جاودانه گی را به تن او پوشانید. دام خود را گسترد و کیکاووس را به فرمان ملك تاووس، به سوی
یی در آنان نمایان گشته، در نامهاند، و نور آهورابه جز هوشنگ و کیکاووس شاه، که در جامه و کالبد انسانی به پله ی آهورایی رسیده 

ست؛ همچون: جمشید، نوذر، داراب، ایرج، کیخسرو، لهراسب، ، نام برخی دیگر از پادشاهان و سرداران ایرانی آمده ا«سرانجام»ی 
رمَز، زال، رستم، آرش و آشو زردشت )درود  گشتاسب، بهمن، همای، اردشیر بابکان، شاپور نخست، شاپور دوم، بهرام گور، انوشیروان، ه 

 بر فروهر پاکشان باد.(
« خوره نَنگه»کهن، در باور ایرانیان بوده است. در آوستا به آن  هایی ایزدی، از باورهای دین مزدیسناست و از زمانرسایی یا فره
xiwar nanga خوره»، و در پهلوی = »xiwara  یاد شده است. در آیین مزدیسنا، فره، فروغی «فره ی ایزدی»و « فر»، و در فارسی ،

ی اورنگ و رسد و برازندهکسی به پادشاهی مي یابد. از پرتوی این فروغ است کهاست ایزدی؛ به دل هر که بتابد، از همگنان برتری می
توانند به بزرگیتابد و با آن میگان میخوره یا فره، نوری است از سوی یزدان، بر آفریننده»، آمده است: «برهان قاطع»در   3گردد.تاج می

خوره یا فره، »گوید: ، می«حکمة الاشراق»ر سهروردی د 4«تابد.ها برسند. این نور، به پادشاهان بزرگ جهان نیز میها و کارها و پیشه
  5«یی برسند.گردد و بدان، مردم بر یکدیگر بزرگی یابند و به فروزه ی آن، هر یك به کاری و پیشهنوری است که از بود خداوندی پخش می

ر، ن، رستگار و کامروا شدند. این ففر، بهره ی ناموران و پادشاهان و پارسایان گردید و از پرتوی آ»، آمده است که: «زامیاد یشت»در 
 26-25های چنان چه در کرده  6«ی رستاخیز، از ایران، روی برنخواهد تافت.همیشه از آنِ ایرانیان بوده و تا پیداییِ سوشیانت و دامنه

ث، یاد شده و پس از ، از تهمور 29تا  27زامیاد یشت، از فر هوشنگ، نخستین پادشاه پیشدادی سخن رفته و پس از آن، در کرده های 
 ، درباره ی فر جمشید، سخن به میان آمده است.44-30های آن، در کرده

هلول مادی، 1اند: در آیین یارسان، هفت پارسا، دارای فره ی ایزدی بوده . 4. شاه خوشین لرستانی، 3. بابا سرهنگ دودانی، 2. ب 
ی هفت امشاسپند، در آیین مزدیسنا این هفت تن، نشانه . آتش بگ.7، . شاه ویس قرمزی6. سان سهاك برزنجی، 5بابا ناووس سرگَتی، 

در آوستا نیز، آفرینش در شش  فرود آمدنگاه انجام شده که آن را  7روز انجام پذیرفته است. 6در کیش یارسان، آفرینش، در  باشند.می
 یاد شده است.« مشیانه»و نخستین مردم ماده، به نام ، «مشیه»ی سرانجام، از نخستین مردم نر، به نام در نامه گویند.« گاهانبار»

های یارسانیان، در پیرامون گذر آشو در دفترهای کیش یارسان، با گرامیداشت فراوانی، از آشو زردشت یاد شده است. یکی از جشن
از یاران خود، در سفر بلخ، به  آشو زردشت، همراه با چند تن»های یاری آمده: ی سپیدرود است. در یکی از سرودهزردشت، از رودخانه

ِ آنان، روان. به فرمان زردشت، آب رودخانه شکافت و یی رسیدند که بسیار ژرف بود. راهی دیگر در پیش نبود. دشمن نیز در پیرودخانه
انش، همه ساله آویز همین معجزه اشو زردشت و پیروزی و رهایی او و یار به دست« راهی باز شد. زردشت و یاران او، از آن گذشتند.

                                                                                                                                                                    
 .48رویه یپراکنده،نوشته هاینك وبوره که یی،دودمانخانه ینامه ،66بندبارگه،بارگهبخشسرانجام،نامه یخطینسخه ی :نك -1

 .50رویه یپراکنده،نوشته های :نك وبوره که یی،تهران،دودماننامه خانه یدربایگانیوت،اَیابراهیمشاهاززلال،زلالنامه یدستنبشته های :نك -2

 .51رویه ینوشته های پراکنده، :نك و513رویه ی ،1جلدیشتها، :نك و ،2650رویه یآریاییان،باورداشتهای :نك -3

 .457رویه ی ،1344تهران،عباسی،محمدکوششبهتبریزی،خلفابنقاطع،برهان :نك -4

رد،سهروردییحي االدینشهابحکمةالاشراق، -5  .261رویه ی ،1331تهران،ک 

 .314رویه ی ،2جلدیشتها، :نك -6

ردان،میاندرمهرآیین :نك -7  .40رویه یسرسپردگان،نك و119رویه یپراکنده،نوشته های :نك وهاباورداشتبخشک 
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 چه مزدا آهورا، در یکیای بسیار مقدس و خجسته است. چناندر میان یارسانیان، آتشکده، یکی از جاه دارند.یارسانیان جشنی بر پا مي
 :آمده است «ی شاه خوشیندوره»ی در نامه .گزیندرود و در آنجا زردشت را به پیامبری برمیهای کیش یاری، به آتشکده مياز سروده

 

دی
کور

 

ــه ــهئ ــه، ئ ــان ــه شـــــخ ــات ــهو ئ ــان ــه شـــــخ ــات  و ئ
 

ئه  ته ن،  ـــ ــــام وهس گای ش نهباره  خا ـــ ته ش ئا  و 
 

ــه ــاســــت پ ــهزه رده شــــت ش کــی ــهری ف ــان  رم
 

.رگــوزیــده ش کــهبــه   1رد، نــه رووی زه مــانــه
 

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

baragay ìam wastan, aw ataìxana 
 

 "aw ataìxana, aw ataìxana 
 

bar guzidas kard, na rruy zamana." 
 

 zardaìti-ì kiyast pare farmana 
 

ی 
گار

آون
سی

پار
 

ـــــانَ  ـــــانَ، اَو آتَ ش خ  اَو آتَ خ
 

ن، اَو آتَ ش خـــانَ   ـــــام وَس تـــَ  بـــارَگـــای ش
 

ــانَ  رِ فَ رم ــَ ــپ ــا ســـــت ــی ی  زَر دَ ش ت ش ک
 

ـــانَ.  ـــنَ روی زَم ـــو زی دَش كَ رد، ن رگ ـــَ  ب
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

 آن آتشـــــــــــــــکـــــــــــــده در
 

ــــد  ــــرود آم ــــزدا، ف ــــورام ــــا، آه  شـــــــاه م
 

ــرمــان ــرد ف ــیشــــب ــرای پ  هــاو زردشــــت را، از ب
 

  بـــرگـــزیـــد، از مـــیـــان مـــردمـــان زمـــان. 
 

های دانند و آن را نشانه ی آفرینش می خوانند. چنان چه در یکی از سرودهبدین گونه، یارسانیان، آفرازه و دود آتش را خجسته مي
 :کیش یاری، آمده است

 

دی
کور

 

ــــه ــــات ــــهروورهش زهئ ــــات  نروورهش زهن، ئ
 

ـــــه  ـــــات ـــــران، ئ ـــــر گ ـــــراگ  نروورهش زهگ
 

ــووره ــی ن ــل ــه ل ــه ج ــان، ت ــه ــی ــی ج  نســـــوزان
 

ــه  ــب ــوب ــات وه ق ــه م ــی زول ــووره ن.روشـــــن  2ی ن
 

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

girra girr girran, ataì zaruran 
 

 "ataì zaruran, ataì zaruran 
 

rroìini zullamat wa qub-bay nuran." 
 

 sozani jihan, tajal-li nuran 
 

ی 
گار

آون
سی

پار
 

ش زَرورَن ش زَرورَنَ، آتــــــــَ  آتــــــــَ
 

ش زَرورَنر گگ راگ  ــــــــَ  ران، آت
 

ــورَن ــی ن ــــــ ل ل ـ ــَ ج ــَ ــان، ت ــه ــی جی  س  زان
 

ـــورَن.  ی ن ـــَ ـــب ـــوب ـــات، وَ ق ـــم ـــی زول  رشــــــن
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

ــــــــــــــت ــــــــــــــوییس  آتــــــــــــش اش
 

ــه  ــان ــــتــه ســــتهــای زب خجس تش،   درخشــــان آ
 

ــــان از آذر اســـــــت ــــه ــــش ج ــــن ــــری  آف
 

ـــنــایی دیگرگون میآذر آهورا، تــاریکی  ــــهــا را بــه روش   .ازدس
 

زردشتِ پیامبر را، در کودکی دزدیدند و او را در میان آتش افکندند. سه روز در آتش بود. »های سرانجام آمده است: در یکی از بخش
را دیدند که در میان آتش، به بازی پرداخته است، و این گونه، آتش، بر زردشت سرد شده هنگامی که آتش، خاموش گشت، زردشت 

به فرمان آهورامزدا، یکی از بزرگان یاری ــ به نام بابا یادگار ــ را، هنگام کودکی، برای پابرجاییِ بی »در جایی دیگر آمده است:  «بود.
  3«های آتش، در بازی کردن دیدند.پس از سه روز، بابایادگار را، در میان زبانهگناهیِ او، به فرمان داوود شاه، به آتش افکندند. 

در میان یارسانیان، سه روز روزه هست. آن نیز به شادباشیِ رهاییِ زردشت، از دست دزدان و نسوختن وی در آتش است. در میان 
گرفتند. به شادمانیِ رهایی آشو زردشت از آتش، سه روز روزه میزردشتیان، در کهن،  در کهن ــ سه روز روزه بوده است.زردشتیان نیز ــ 

اند لب اند و از ناراحتی و اندوه، نتوانستهاند، پدر و مادر گرام او، چیزی نخورده بودهدر درازای سه روزی که، آشو زردشت را دزدیده بوده
 اند.گرفتهمادر آشو زردشت، سه روز روزه میبر همین پایه، پیروان مزدیَسنا، به گرامیداشت پدر و  به خوراك بزنند.

                                                                                                                                                                     
 .اورامی شهریار پیر موبدان موبد سروده ی بارگه، بارگه از 62 بند :نك و ،68 رویه ی پراکنده، هاینوشته :نك - 1

 .تهران دودما ن بو ره که یي  خانه ی نامه در بایگانی بارگه، بارگه یدستنبشته :نك - 2

 .73 و 72 و 71 رویه ی زاده،صفي صدیق دکتر یارسان، بزرگان :نك - 3
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امزدا، ست که از سوی آهور ی، آشو زردشت، پیامبر «بارگه، بارگه»های آیینیِ یارسان، به فراوان آمده است. در نام آشو زردشت، در نوشته
بارگه بارگه،  9در بند  راند.سخن ميستیزد و از نیك و بد برای راهنمایی مردم برگزیده شده. آشو زردشت، با گمراهان و بداندیشان، می

 :آمده است

دی
کور

 

ـــام ـــواج ـــردان خ ـــی ـــام، م ـــواج ـــردان خ ـــی  م
 

 ری ئــــازمــــایــــی مــــیــــردان خــــواجــــامپــــه 
 

ـــــامزه ــان ش ــرم ــی وه ف ــداب ــه ی ـــــت پ  رده ش
 

ـــــتـــاش ئـــاوه   ری خـــاس وعـــامرد پـــهئـــا ویس
 

ـــــتـــیـــزا وه کـــوچ  چـــه نـــی گـــومـــراهـــان س
 

ـــــا پـــه  ـــــهمـــه کـــوش .و و ری یـــاری، ش  1روچ
 

ین
 لات

ری
نگا

آوا
 

pare azmayi mirdani xuwajam  "mirdani xuwajam, mirdani xuwajam 

awestaì award pare xas - u - am  zarrdaìt payda bi wa firmani ìam 

makoìa pare yariaìwa - u - rroc§."  c§ani gumrrahan siteza wakoc 

سی
 پار

ری
نگا

آو
 

 وا جــــامواجــــام، مِ ردان خمِ ردان خ
 

ــــــی مِ ردان خ  رِ آزمــــــای ــــــَ  واجــــــامپ
 

ی دا بــــي ــــَ ـــــت پ ـــــامزَ ردَش  وَ ف رمــــان ش
 

ــــاس و آم  رِ خ ــــَ ــــا ش آوَ رد پ  آوِس ت
 

ــــی گــــوم راهــــان س تِ زاوَك  چ  چَ ن
 

چ  رِ یــــارىــــشَ و ور  ـــــــا پــــَ ك  ش  مــــَ
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

برگزیــده شــــد مزدا، زردشــــت  هورا  از ســــوی آ
 

 بـــرای راهـــنـــمـــایـــی مـــردم، مـــزداآهـــورا 
 

ـــد ـــزی ـــرگ ـــری ب ـــب ـــام ـــی ـــه پ  زردشــــــت را ب
 

ــان آورد  ــغ ــه ارم ــه، ب ــم ــرای ه ــا را ب  و او، آوســـــت
 

چیــد کو کرد و  یز  ت مبــارزه و ســــ مراهــان،  گ ــا   ب
 

ــود.  ــدن ب ــی ــوچ ــاری، شــــــب و روز در ک ــنِ ی ــی ــیِ آی ــای ــرپ ــرای ب   و از ب
 

به فرمان آهورامزدا، زردشت برای دستگیری و »هورامیِ زردشتی است، آمده: های پیر شهریار بارگه بارگه، که از سروده 62در بند 
ها بتابد و به گسترش آیین مزدیسنی ها را بنیاد نهد، تا پرتو و فروغ آهورا در آنراهنمایی مردم برگزیده شد تا مزدا را ستایش کند و آتشکده

، که «ز لال ز لال»در نامه ی  2«آید.ها فرود ميود و بارگاه آهورایی در آتشکدهشیاری رساند. نیایش و دعای او، در درگاه آهورا برآورده می
  3 :های آیینِ یارسان نوشته شده، آمده استدر پیرامون راه و روش

دی
کور

 

 زولال کـــوی زه مـــان، زولال کـــوی زه مـــان
 

ــــان  ــــوی زه م ــــان، زولال ک ــــار ن ــــادگ  ی
 

 لامــانچــاگــا غــولامــان جــه م بــیــن جــه 
 

گومــان  بی  بی شــــام و  گوشــــتــاســــب  مش   نــا
 

ــه ــهئ ــانز ئ ــردم م ــم، روشـــــن ک ــی ــاووس ب  و ن
 

یمــان.کــاکــه م زه  پ پووره ی ئســــ بی،    رده شــــت 
 

ین
 لات

ری
نگا

آوا
 

yadigari nan, zullall koy zaman  "zullall koy zaman, zullall koy zaman 

namiì guìtaìp bi ìam - u - beguman  caga qulaman jam binjalaman 

kakam zardaìt bi, puray ispiman."  az aw nawus bim rroìin kirdim man 

سی
 پار

ری
نگا

آو
 

ــــان ی زَم ــــ  ــــان، ز لال ک ی زَم ــــَ  ز لال ک
 

ـــــان  ی زَم ـــــ  ـــــان، ز لال ک ـــــار ن ـــــادگ  ی
 

ـــان لام ـــَ ـــن ج م ب ـــَ ـــان، ج ـــولام ـــا غ ـــاگ  چ
 

ــان  ــاســــــب بیشــــــام و بِ گ  م ــش گ  ش ت ــام  ن
 

ـــك ـــم ر  شـــــــن ـــاووس بی ـــاناَز اَو ن  ردم م
 

م زَردَش ت بیــــپــــورَی اســـــپــــی مــــان.   کــــاکــــَ
 

                                                                                                                                                                    
 .داغیقرهپیرراستگوییسرودهبارگه،بارگهاز 9بندکاکایی،سرانجامیدستنبشته :نك و67رویه یپراکنده،هاینوشته :نك -1

 .68رویه یپراکنده،هاینوشته :نك -2

 .68رویه یپراکنده،هاینوشته :نك ویادگار،بابایسروده :زلالزلالیدستنبشته :نك-3
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ان 
گرد

بر
سی

فار
 

سته پیرامون او  سته د شت و مردم، د شاه کیانی، پدیدار گ سب  شتا شاهیِ گ سپیمان، در زمان پاد شت، نبیره ی ا زرد
ـــن کرد و همه  ـــکده ها را روش ـــتی و گردآمدند و راه و روش او را برگزیدند. وی، آتش ـــوی یکتاپرس ی جهانیان را به س

 .خداشناسی فرا خواند
 های گروهِ بزرگ ماد، در آنتروپاتیا )کردستان( بوده است.میباشد که یکی از تیره« سپیتمه»ی آوستاییِ اسپیمان، همان واژه

اند. او، استاد سخن و او را پذیرفتهزردشت در استون، سر بر آورده و مردم، آیین »، آمده است که: «زلال زلال»ی در بند دیگر نامه
، یکی از «استوناوند»، یا «استون» 1«سخنانش، چون زر و گوهر بوده است. هر کس آیینش را پذیرفته باشد، در دو جهان بی نیاز است.

آمده « بابا یادگار»ی های یارسانیان، ابراهیم، نمودار زردشت یاد شده است. چنان چه در سرودهبوده است. در نوشته« ری»های بخش
 .است

ــم دوون زهکــاکــه کوردی ــراهــی ــب ــی ــهم ئ  نرده شــــت
 

ـــتــه   2ن.دوون وه دوون ئــامــا، ئــه رواش نــه گــه ش
 

 ".dun wa dun ama, arrwaì na gaìtan آوانگاری لاتین
 

 "kakam ibrahim duni zarrdaìta 
 

ن آونگاری پارسی ـــَ ـــم، دون زَر دَشــــــت ـــراهی م اب ـــَ ـــاک  ک
 

گَ ش تَ ن.  ـــَ ـــا، اَرواش ن  دون وَ دون آم
 

 یارما، ابراهیم، فروهر و جامه ی زردشــت اســت فارسیبرگردان 
 

 جامه به جامه آمده، فروهر او در گشــت و گذار می باشــد. 
 

 

بر این باورند که فروهر زردشت، به تن ی باور به دونادون ــ جامه به جامه شدن ــ دانند، بل، بر پایهیارسانیان، ابراهیم را زردشت نمي
ها را به هایی آمده که گویا زردشت را ابراهیم دانسته است. که چه پیداست؛ این سرودهدر شاهنامه نیز، سروده ابراهیم درآمده است.

که برای گسترش آیین ، ابراهیم، یکی از یارسانیان است «زلال زلال»در  ی خود فردوسی بزرگ نیست.اند و سرودهشاهنامه افزوده
  :، آمده«زلال زلال»های دینیِ یارسان، از نوشتار مینوی آوستا، یاد شده است. چنانچه در در سروده یارسان، بسی تلاش کرده است.

دی
کور

 

ــــــتــــا ــــــتــــا، زولال ئــــاویس  زولال ئــــاویس
 

ـــــتــا  ـــــل ده فــتــه ره ن، زولال ئــاویس  ئــه س
 

ــــتــه ن، ده فـتــهبـنـیــام زه ــــتــار رده ش  وه ده س
 

ــا.  ــه ســـــت ــاده ی شـــــه هــنشـــــا م ــه ب ــش ب  3زات
 

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

aslli daftaran, zullall awesta 
 

 " zullall awesta, zullall awesta 
 

zatiì ba baday ìahinìa masta." 
 

 binyam zardaìtan, daftar wa dasta 
 

ی 
گار

آون
سی

پار
 

ــــــا ــــــا، ز لال آوِس ت  ز لال آوِس ت
 

ــــا   اَســـــــل دَف تَ رَ ن، ز لال آوِس ت
 

ــا ن، دَف تَ ر وَ دَ س ت ــَ ــام زَردَ شـــــت  ب ن ی
 

ـــــامَ س تـــا.  ه  ن ش ـــــَ  زات ش بَ بـــادَی ش
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

آوستا، نخستین نوشتار دینیِ یارسانیان است که برای زردشت ــ جلوه گه بنیامین ــ از سوی مزدا فرود آمده است. او 
 ی آهورایی، سرمست گردید.بوده که فروهرش از بادهپیامبر آهورامزدا 

 :سان ــ به نام قاسد ــ سروده استهای دینیِ دیگر یارسان، یکی از بزرگانِ یار در یکی از نوشته

دی
کور

 

 زاری، یــــــاران وه زارییــــــاران وه
 

ـــــه  ـــــت وهو، زهوی دیــم وه خــهش  زاریر دوش
 

ــــــه ــــــا وه س  وارییــــاوام وه حــــوزوور ش
 

ـــه  ـــهپ ـــاریی ئ ـــه ی ـــام ت ـــه م ـــن، ت  رکـــان دی
 

 واتـــش بـــواچـــه تـــوو وه غـــه مـــبـــاری
 

ــــاریوه ره  ــــادگ ــــار ی ــــار ی ــــزب  زای ره م
 

ــــاری ــــار ی ــــت ــــوف ــــدار، گ ــــن ــــردار و پ  ک
 

ـــو وه ره  ـــه ب ـــاس م ـــو خ ـــه ب .م ـــاری  4دا ب
 

آوا نگا ر ی  ل ات  ìawe dim wa xaw, zarduìt wa zari ین
 

 "yaran wazari, yaran wa zari 
 

                                                                                                                                                                     
 .73 رویه ی پراکنده، هاینوشته نك و یی،بوره که دودمان ینامه خانه در وت،اَي ابراهیم شاه یسروده زلال، زلال، دستنبشته ی :نك - 1

 .74 یرویه پراکنده، نوشته های :نك - 2

 .77 یرویه پراکنده، نوشته های :نك و زلال، زلال دستنبشته ی :نك - 3

 .ییکهبوره دودمان ینامه خانه در بایگانی قاصد، دیوان یدستنبشته :نك -4
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pay arkani din, tamam tayari  yawam wa huzur ìawa sawari 

wa rrazay rramzbar yar yadigari  watiì biwac§a tu wa qam bari 

mabo, xas mabo, wa rrada bari."  kirdar - u - pindar, guftari yari 

سی
 پار

ری
نگا

آو
 

ــــــاران وَ زاری ــــــاران وَ زاری، ی  ی
 

شــــــــت وَ زاریشَ   و، زَرد  ــــَ ــــم وَخ  وِ دى
 

واری ــــا وام وَ حــــوزور شــــــا وَ ســــــَ  ی
 

ــــاری  مــــام تَ ی ــــَ ی اَرکــــان دىــــن، ت ــــَ  پ
 

ـــــش ب ـــــو وَ غَ مـــــبـــــاریوات  واچَ ت
 

ـــــاریوَ رَ زای رَم  ـــــادگ ـــــار ی ـــــار ی  زب
 

ــــنك ــــاریردار و پ ــــار ی ــــوف ت  دار، گ
 

ـــــاری.  ، وَ رَدا ب ب  ، خـــــاس مـــــَ ب   مـــــَ
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

زردشت را به خواب دیدم و اشك از چشمانم سرازیر شد، زیرا او، از ما ناخشنود بود. این بود که روانم ای یاران! شبی اشو 
ی دین فرمود  اندیشه و گفتار و کردار یارسانیان، باید نیك باشد و آن راه و روشی به پیشگاه خداوندگار شتافت و برای پایه

 .ردیم، از یاد نبریدریزی کرا، که به خشنودیِ رمزبار و بابایادگار پي

اند. یارسانیان نیز، سخنان ، نامبرده«پیغمبر رمزگوی»وخشور سیمیاری، به چم »رمزبار، لقب آشو زردشت است، چرا که زردشت را 
همین  بنمایانند و برایدانند و چنین باور دارند که آیینِ آنانِ دارای رمز و رازهای ناگفتنی است و نباید آن را بزرگان خود را، رمز و راز مي

در آیین مهر،  باشد.دارند. سیمیار، در فارسی نیز، به چم رمزگو میدهند و از دیگران پنهان ميها را به کسان دیگر نشان نمياست که آن
پیران پرهیزگار و کنم رازهایی را که با گرایشی استوار، سوگند یاد می»کرد: شد، بدین گونه سوگند یاد میهنگامی کسی وارد کیش می
  1«اند، فاش نسازم.برادران من، بر من فاش کرده

ای که در هستی شناسی مهرانه )عاشقانه( نیز چنین است. رازها و رمزهای فراوانی هست که آنها را رهروان، بر میزان پایه و طبقه
هر خاموشپیدا می کنند، مي گاه گشت، م  و از آن، جز با رازداران سخن نمیی بر لب مینهد آموزند. در عرفان، هر کس به هر رازی که آ

گذارند که تا روی لب پایین بیاید و این، رمز آن است که دهان باید بسته باشد. های انبوه میروست که یارسانیان، سبیلگوید. از این
 :فرماید، در پیرامون رازداری می«حافظ»

 به پیر میکده گفتم: که چیســـت راه نجات؟» 
 

ـــیـدن.  ــــت جـام می  و گفـت: راز پوش  «بخواس
 

 
ــی»  ــو اســـــرار مســـــت ــگ ــوران م ــه مســـــت  ب

 

 «حــدیــث جــان مــپــرس از نــقــش دیــوار. 
 

 
لنــد»  ب کزو گشــــت ســـــرِ دار  ــار   گفــت آن ی

 

ــدا مــی کــرد.جــرم  ــــرار هــوی  «اش ایــن بــود کــه اس
 

 

 :نیز می فرماید « مولانا مولوی»
ــا»  ــل اســـــت و در دل رازه ــف ــش ق ــب ــر ل  ب

 

 لـــب خـــمـــوش و دل پـــر از آوازهـــا 
 

 
ـــــیــده   انــدعــارفــان کــه جــام حــق نــوش

 

ــــــیــــده  ــــــتــــه و پــــوش  انــــدرازهــــا دانس
 

 
ـــــرار حـــق آمـــوخـــتـــنـــد   هـــر کـــه را اس

 

هــــر کــــردنــــد و دهــــانــــش دوخــــتــــنــــد.   «مــــ 
 

 
 :فرماید، می«ماریفت پیر شهریار» ی آیینیِ خود، به نامپیر شهریار زردشتی، فرزند جاماسپ، در نوشته

ــو کوردی ــار ب ــی ــر شــــال ــی ــه ی پ  گــوشــــت جــه وات
 

ـــیمیــار بو.هو  ــای س ـــتــه ی زان  2شــــت جــه کیــاس
 

 hoìit ja kiyastay zanay simyar bo."  "goìit ja watay pir ìaliyar bo آوانگاری لاتین

ی پــــي آونگاری پارسی ـــــت جَ واتــــَ ش ـــــال یــــار ب  گ   ر ش
 

ی   ــَ ــا ســــت ــی ش ت جَ کی ــ  .ه ــارب  ــم ی ـــی ــای س  زان
 

 فارسیبرگردان 
ــرا ده ــار گــوش ف ــر شــــهــری ــی ــار پ ــت ــف ــه گ  ب

 

ـــی دانای سیمیار و به نوشته  ـــ آشو زردشت ـ هوش  ـ
خود را بسپار. 

                                                                                                                                                                    
ردان،میاندرمهرآیین :نك -1  .189یرویهک 

 .82یرویهپراکنده،هاینوشته :نك وکه یی،بورهنامه خانه یدربایگانیزردشتی،شهریارپیرموبدان،موبدسروده یشهریار:،پیر وماریفت»دستنبشته ی :نك -2
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های خود، بسیاری از رازهای دینی و دانش بشری را نمایان ساخته و ی سیمیار، نمودار این است که آشو زردشت، در سرودهپس واژه
ی آشکار و روشن و درخشانی، برای جهانیان آورده های هنری جهان آفرینش را به مردم نشان داده است برنامهریزه کاریبسیاری از 

ی مردم و زندگی آنان های جهانی است که با اندیشهی راز و نمایان کردن رازهای نهانی و ریزه کاریاست. پس سیمیار به چمِ گوینده
 بستگی دارد.

می هورایی ایران پرداخته ومی، در نوشتار خود، به تاخت و تاز تازیان و ددمنشی آنان، به هنگام یورش به سرزمین آپیر شهریار هورا
 :فرماید

دی
کور

 

 روه وه ریـــــنـــــهروی وه وارو، وهوه
 

ـــه  ـــن ـــووار ســــــه ری ـــو، چ ـــری  وه ریســــــه ب
 

ــه ــهک ــه ش چ ــل ــی ــاوه و ه ــه ســـــی ــهرگ ــن ــی  ر م
 

ــو، دوو وه   ــری ــی ــه م ــی م ــوشـــــل .گ ــه ــن ــه ری  1ب
 

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

waresa birryo, c§uwar sarena 
 

 "warwe wawaro, warwa warena 
 

goìlle mameryo, duwa barena." 
 

 karga siyawaw hellaì c§armena 
 

ی 
گار

آون
سی

پار
 

، وَر وَرِنَ   وَر وِ وَوار 
 

رِنَ   ـــــــــَ ، چــــــو وار س ری   وَرِسَ بــــــِ
 

ـــا وَ و ـــی ــــی رگَ س ـــَ رمِ نَ  ک ـــَ ش چ ـــَ  ه ر ل
 

، دو وَ بَ رِ نَ.  شـــــــلِ مَ م ری   گ 
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

ـــوره اســــــت ـــرف خ ـــارد، ب ـــی ب ـــی م ـــرف  ب
 

ـــاره گـــردد، چـــهـــار ســـــره شـــــود   رســـــن پ
 

ــد اســـــت ــی ــش ســـــف ــم ــخ ــاه، ت ــی ســـــی ــاک  م
 

کنــد.  می  پیــدا  یزی کــه ســــوراخ شــــود، دو در   د
 

ی برف خره به سرزمین ایران است. پیر شهریار، تازیان را همانندهها ی نخست بند یکم، یادآور تاخت و تاز تازیان و گزند آننیمه
ی ی دوم، فراخواندن ایرانیان، به یگانگی و بیم دادن از زیان ناسازگاری است. نیمهنیمه برند.خورند و از میان میدانسته، که برف را می

  :فرمایدپیر شهریار، در جایی دیگر می ، پس از تیره بختی است.ی خوشبختییکم بند دوم، نمودار رهایی ایرانیان، از ستم تازیان و مژده

دی
کور

 

ـــی یــه ن ـــی خــاس ـــی یــه ن، راس ـــی خــاس  راس
 

یه ن  ـــی  خاس ـــی و  یه ی وه ش ما هه م  ـــی،   راس
 

ـــی یــه ن ـــی، بــه لکوو پــاکی و پــاس  نــه ك وه ش
 

ــه ن.  ــو و داســـــی ی ــی دی ــه ن ــی چ ــن  2دو شـــــم
 

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

rrasi ham mayay waìi - u - xasiyan 
 

 "rrasi xasiyan, rrasi xasiyan 
 

duì mini c§ani dew - u - dasiyan." 
 

 nak waìi balku paki - u - pasiyan 
 

ی 
گار

آون
سی

پار
 

ىَن ىَن، راســــی خــاســــی   راســــی خــاســــی 
 

ن  ــَ ــاســــی ى ی وَشــــی و خ ــَ ــاى َ  م م  راســــی ه
 

ن لــکــو پــاکــی و پــاســــییـــَ ـــــی بــَ ك وَش  نــَ
 

ن.  ـــَ ـــی دِو و داســــــی ى ن ـــَ ـــی چ ـــن  دوش م
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

ـــــــت ـــــــبـــــخـــــتیس ـــــــتـــــی خـــــوش  راس
 

ـــیســــت   راســـتی، مــایــه ی خوشـــبختی و خوش
 

پرهیزکــاری ســــت کی و  ــا  هم خوشـــی و هم پ
 

ــــت.  یانس نا ـــ با دیو و اهریمن و دیو یس ـــمنی   و دش
 

هو»این بند، برگردان نیایش   .باشدمی« اَشم و 

دی
کور

 

ــــیــمــه ووهــوو وه  ــا ش ــــتــیئ ــه س ــــتــم ئ  هــیش
 

ــه هــمــایــی  ــــتــا ئ ــاووش ــــتــی، ئ ــه س ــــتــا ئ ــاووش  ئ
 

 ه ت ئه شایی، وه هیشتایی ئا شیم.هی ی

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

aweìta asti, aweìta ahmayi 
 

 "aìema wohu wahiìtim asti 
 

hiyat aìayi, wahiìtayi aìem." 

آو نگا ر ی  پ ار س ـــی ی ــــــت ـــم اَس ــــــت ـــی ش ـــو وَه ه  آشِ م و 
 

ــــــتــــی، آوش تــــااَه  مــــایــــی   اوش تــــااَس
 

                                                                                                                                                                     
 بزرگان :نك و ،«اورامی شهریار پیر» یدستنبشته :نك و6  رویه ی ،1371 بانه، ناجی، انتشارات )بوره که یی(، زادهصفي صدیق دکتر نخست، پاژ کردی، ادبیات تاریخ :نك - 1

 .92 یرویه ،1346 تهران، چاپ رنگین، اورنگ، .م کردشناسی، :نك و ،45 رویه ی یارسان،

ردی، ادب تاریخ :نك - 2  .موبدان زردشتی،موبد پیرشهریار نامه ی دستنبشته ی :نك و 65 یرویه زاده،صفي صدیق دکتر ک 
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 .هییَت آشایی، وَهیش تایی آشِم

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

ــــــــت ــــــــتـــــی، بـــــهـــــتـــــریـــــنس  راس
 

ستی  ست که بهر بهترین را سی  شبختی برای ک ست. خو شبختی  خو
 

راست و پاك باشد. 

 :در بند دیگر نوشتار پیر شهریار، آمده است

 
دی

کور
 

ــم ده ــووم ــهه ــان ــم دهر م ــوو م ــهر ن، ه ــان  نم
 

ــرد ده  ــه ی گ ــووم پ ــهردی داروو و دهه ــان  نر م
 

 نورامــانــهر ئــهی جــوانــی بــههــووم مــایــه
 

ــه ی وه شـــــی ده  ــای ــووم م ــهه ــان .روون زام  1ن
 

ی 
گار

آوان
ین

لات
 

hum pay gird darde daru - u - darmanan  "humim darmanan, humim darmanan 

hum mayay waìi darun zamanan."  hum mayay juwani bar awramanan 

ی 
گار

آون
سی

پار
 

ن ن، هـــومـــم دِرمـــانـــَ  هـــومـــم دَرمـــانـــَ
 

ی گ  نهـــومـــم پـــَ  رد دَردِ داارو و دَرمـــانـــَ
 

ی ج نهـــوم مـــاىـــَ ر اَورامـــانـــَ  وانـــی بـــَ
 

ن.  ــــــی دَرون زامـــــانـــــَ ی وَش  هـــــوم مـــــاىـــــَ
 

ان 
گرد

بر
سی

فار
 

ــــــــــــانســــــــــــــــت وم، درم ــــــــــــَ  ه
 

ــرای هــر  وم، ب ــیــمــاری و دردی، درمــانســــت هــَ  ب
 

ــه ــای وم، م ــَ ــانه ــن اورام ــی ــی ســـــرزم ــای ــب  ی زی
 

ـــی و آســــایش دل  یه ی خوش ما  .های زخمی ســــتو 
 

، گیاهی مقدس است که در آوستا، بارها از آن نام برده شده است. در بندهای نخست یسنای نهم، تا بند دوازدهم «هَ او مَ »هوم، یا 
میان آمده است. موبدان، به هنگام انجام آیین نیایش و ستایش، نان  و آب را ویزش کرده، با هوم  یسنای یازدهم، از گیاه هوم، سخن به

ی گیاهان دارویی خوانده هایش سَرور و بزرگ همهی هوم، به دید ویژگیخورند. در بندَهش، فشردهآمیخته، در هنگام آیین کیشی می
ارزشترین و  ی مرگ، سخن رفته است. آیین هوم، از بابه چم دور دارنده« دورَئوشَ »ی شده است. در آوستا، برای هوم، گونواژه

ی آتش، پنج تا هفت تنه از یی، با سرودن آوستا، در برابر افروزهوشوی ویژههای مزدیسناست، که با روش و شستچشمگیرترین روش
وروام»ی کوچکی از ، و شاخه«زَورَ »هوم، با کمی آب  گویند. پراهَوم، می« پراهَوم»شود که به آن ار(، در هاون، فشرده میی ان، )شاخه«ا 

  2چند چکه آبکی است که چندین تَسو، بر آن آوستا خوانده باشند. هَئومَ، در آوستا، به نام ایزد درمان نیز آمده است.

 کیش شبك )شاه بغ(نگاهی به 
ی این کیش به های نیایش ویژهست. پذیرش گناه و نوشیدن می، از روشهای جدا شده از آیین یارسان اشاه بغ، یا شبك، یکی از کیش

آغازند و از رود. شب آمرزش نیز، از دیگر آیینهای آنان است. در شب آمرزش، زنان و مردان، گرد هم آمده و گریه و زاری ميشمار مي
یی از سوگواری گیری دارند و در سوگ سیاوخش، که برگفتهدر ماه )موره میر( ــ محرّم ــ، آیین چشم گردند.ایزد مهر، خواهان آمرزش می

پیروان این کیش، دارای نوشتاری مقدس هستند که  های اسلام ایرانی( است.کهن ایرانیان و سوگواری امروزی شیعیان )از کیش
 باشد.یارسانیان میهای یی از آوستا و سرودهبرگرفته

فاش نمی کنند، مگر به رهرویی که بخواهد کیش آنان را بپذیرد، که آن هم باید از پیروان کیش شاه بغی، هیچگاه رازهای کیش را 
غ، به معنی شادمانی و شاباش مزداست. به چم پیشکشی و ارمغان  های شایانی، سرفراز بیرون آید.آزمایش شاه بغ، یا شابگ، یا شاه م 

واهد به پالایش روان بپردازد و به جایگاه مقدس سان )= بغ، مزدا، خآن چه در این کیش، شایان است، این که رهرویی که می آهورامزدا.
های تازی ها همانند نام ماهی سانیار برسد. نام این گامباید دوازده گام عرفان این کیش را درنوردد و به پایهخورشید(، دست یازد، می

                                                                                                                                                                    
 .بورك ییدودمانینامه خانهدربایگانیهورامی:،شهریارپیر وماریفت»ینامهیدستنبشته :نك -1

 .1851رویه یآوستا،برگردان :نك ویرویهآریاییان،هایباورداشت :نك -2
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اند. اکنون به نام و همانندی با ماههای تازی را از آن ساختهم ماهاند و ناها را از این کیش کهن گرفتهاست و پیداست که تازیان، این نام
 :ها می پردازیمهای تازی این گام
 دیگرگون شده است.« ربیع»= به معنی خیزش و به خودآیی، یا بهار نخست، این نام در تازی به  rabaگام نخست: راب 

ی ، نیز دیگرگون شده«الثانیتازی، از این گام گرفته شده. همچنین ربیع« بّ ر »ی = راه ــ خودآ، خودآیی. واژه ra, reگام دوم: را، رِ 
 این واژه است.

، «جمادی»= ماندن در جم، یا جمخانه. معنی جم در کردی، یگانگی و گرد آمدن است. این واژه به  jamaniگام سوم: جَممانی 
 ، دیگرگون شده است.«الاولجمادي»

 شده است.« الثانیجمادي»رسیدن به جام،  این واژه در تازی،  jambada=jambadگام چهارم: جامباد، جامباده 
آب، رکاب. به انگیزه ی آشویی بودن آب، در میان پروان این کیش، راه آب، گام پنجم در راه reـ rekaw aw گام پنجم: رکِاو، رِآو = 

 شده است.« رجب»هستی شناسی آنان است. این واژه در تازی 
دگرگون « شعبان»ی شاهی و دریافت خوره )فره(ی ایزدی. این واژه در تازی به = شاهبان، رسیدن به پله sabanگام ششم: شابان 

 شده است.
= رازها، راهدان، پوسیدن. به چم  دریافت رازها و نمایان شدن راه و در این راه،  razan, rezan, rizanگام هفتم: رازان، رِزان، رزان = 

بایسته به گفتن است که شبکها، در این ماه، سه روز  شده است.« رمضان»ن گام در تازی، ن خاموشی به لب زدن و پوسیدن. ایکلیدا
 گیرند.روزه می

 شده است.« شوّال»= شهبال، پر و بال شاه شدن و به پله ی رسایی رسیدن. این واژه، در تازی،  saballگام هشتم: شابال 
 ، شده است.«ذیقعده»= رسیدن به جایگاه مقدس بغ یا خورشید. این واژه در تازی  zarkada, xiwarkadaکده ر گام نهم: زرکده، خوه

غی مي= زرین تاج، رهرو در این پله به مرحله zartaj, zartag, zartajگام دهم: زرتاج، زرتاك، زرتج  رسد. این واژه در تازی ی پاپ یا م 
، به چم پادشاه « tagavarتاگاور»یی باستانی ست. در ارمنی میباشد که واژه« tagaتاگ » این واژه همان شده است.« الحجهذي»

 به چم شهبانو آمده است.« taguhiتاگوهی »)تاجور( و 
 :نیز میفرماید فردوسی  رود.های تاجدار )پادشاهی(، تاج خروس )نام گل(، تاجوَر )پادشاه(، تاجوَری )پادشاهی(، به کار ميدر اردو، واژه

 «همی تابد از چهرشان فرّ و بخت.   به خورشید مانند با تاج و تخت»
ی مهره»ی مهر. در آیین باستانی مهر، مهری شده گان را خالکوبی می کردند که آن را = یا مهره mora mirموره میر =  :گام یازدهم

 :فرمایداند. حافظ میگفته« خال مسیحا»و « مهر
هره ی مهر تو بر چهره ی ما پیدا بود.  ه نهانت ننری با ما بودباد آن کیاد »  «م 

 شده است.« محرّم»این واژه، در تازی 
این واژه در تازی،  از اندرون او، به سوی آهورامزدا.آمیزه شدن با خورشید ــ بغ ــ و سفر  sanparr = safarگام دوازدهم: سان پر، سفر 

  1شده است.« صَفَر»
 نتیجه گیری:

ردی، هایی در زبان باشد که مشتمل بر گویشمیهای زبان مادی ندهاز بازما است کهبنیادیِ ایرانی  و کهن هاییکی از زبان زبان ک 
 برگرفته از آیین مزدیسنا و مهر مزدایی هستندهای کردان، فارسی، کرمانجی اپاختری، کرمانجی میانه، گورانی، لکی، لری است. کیش

رد و پارسِ ایران، کیش یارسان، در میان برخی تیرهاشاره کرد.  یارسانیان و ایزدیانهایی همچون آیینتوان به که از آن میان می های ک 
ت که : کردار نیك، گفتار نیك و اندیشه ی نیك اسکیش یارساناز سه پایه . ستادارای پیروانی راق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر ع

. و نیاش آنان در جم و نیایشدارای شش بخش است کتاب دینی این کیش است که ی سرانجام،نامه است.آیینِ مزدیَسنا  همانند در 

                                                                                                                                                                     
 .62 و 63 یرویه ارومیه، کردی، زبان فرهنگ و نشر مرکز از نگارنده، گفتاری ،1374 آبان و مهر ،112 و 111 یشماره یازدهم، سال کردی(، زبان سروه )به یمجله :نك -1
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پردازند. که هریک دارای آداب و ارکان خاصی گاهشان، جمخانه است و سه روز کامل در سال را روزه میگیرند و سپس به جشن می
ای کیش یارسان به استناد نامه سرانجام و باور دونادونی آنان، قاابل ها، پارسایان، آداب، تفکرات، و باورهاست. بسیاری از اسطوره

 تطبیق و دارای قرابت و همانندهای فراوانی با کیش مهر، مزدا و زرتشتی است.

 دستاویزها
.)آوستا )نوشتار فیروز آشوزردشت 
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 ردی، چاپ نخست، توفیق وردی، محمد، فولکور  ، بغداد.1961ک 
 ،1371جاهینلز، آموزگار، ژاله، و تفضلی، احمد، شناخت اساطیر ایران، کتابسرای بابل، نشر چشمه، چاپ دوم. 
 ،ردی، بغداد  ، وزارة الثقافة و الاعلام.1982جلال محمود علی، ایدیوم در زبان ک 
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بغداد.1974لالان دی، زامدار، محمود، بونی هه ، 
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،1347تهران،کردستان(، و)کردآریاییدودمانمنفر.  زنگنه. 

 ،رد، چاپ نخست، بغداد  .1981شهرزوری، علی معروف، پند پیشینیان ک 

ردی، چاپ نخست، بغداد، شیخ  .1980الله علی، عمر، پند ک 

های ایرانشناسی، هند، بمبئی.های ایرانی، مؤسسه نشر پژوهشزاده فاروق، پژوهشی پیرامون دینصفي
1363تهران،عطایی،انتشاراتیارسان،زرگانزاده، صدیق. بصفی. 

1361تهران،  ،یارسانیدربارهپراکندهنوشته هایزاده، صدیق. صفی. 
ردی وفارسیهای واژههمانندیزاده، صدیق. صفی  .1255تهران،)گورانی(،ک 
1372های ایرانشناسی. تهران، زاده، فاروق، پژوهشی پیرامون آیین ایزدی )میتراییسم در کردستان( مؤسسه نشر پژوهشصفي. 

1369زاده، فاروق، ترانه های کردی با ترجمه ی مننوم، انتشارات ناجی، بانه، صفي. 

 ،ردی، تبریز  .، انتشارات دانشگاه تبریز1364قاضی، قادر فتاحی، امثال و حکم ک 
 ،1987محمد شرول، داوود، خفنة من صّبة الفولکلور الکردی، مطبعة الحوادث، بغداد. 
1335تهران،مردوخ،تاریخ. محمدشیخکردستانی،مردوخ. 
.مصحفارش، کتاب مقدس ایزدیان به زبان ایزدی 
1368ی عرفان ایرانی، بنیاد عرفان مولانا، چاپ اول، همایونی، مسعود، سرچشمه. 
 ،ردان، ترجمه حسینی، سید جمال الدین، انتشارات سیدیان، وهبی  .، مهاباد1361توفیق، بررسی مختصری از تاریخ ادیان ک 
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